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مهــــــر و آبــــــان ماه هزار و چهارصد و سه شماره  121

در نوبت بعدی؛ 

درباره فرصت‌های دوباره



آخرین قایق‌هایی است که عزم سفر دارند

آیا جایی هست؟

که من از پرسه‌زدن در ایستگا‌ه‌های جنون خسته‌ام

و به جایی نرسیدم

چشمانت آخرین فرصت‌های از دست رفته‌اند. 
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زندگــی بــا همــه‌ی مفاهیــم و قالب‌هایــش هــرروز مــا و پیرامون‌مــان را در بــر می‌گیــرد و بــه 

ســمتی کــه خــودش می‌خواهــد، می‌بــرد. مــا بــا بیــان تجربیــات و انتقــال آن‌هــا در مقیاســی 

ــس‌گاه  ــی تنف ــم، از طرف ــن نزنی ــم دام ــر ه ــم و اگ ــن می‌زنی ــررات دام ــرار مک ــه تک ــزرگ ب ب

تخیــل و از دیگــر ســو ظرفیــت عقلانیــت حداکثــری را از خــود دریــ�غ کرده‌ایــم. 

ــرای خــروج از  ــه مــا می‌دهــد ب ــی ب شــرح نزیســته‌ها و توقــف روی از یادرفته‌هــا امــا، مجال

ــد، امــا  ــا نبوده‌ان قالب‌هــای اجبــاری و قــدم‌زدن در مســیر رویاهایــی کــه اگرچــه نیســتند ی

قابل‌تصــور، قابل‌تخیــل و قابل‌دسترســی هســتند. 

توقف در مســیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

دو ماه‌نامه فرهنگی، ادبی و اجتماعی 

نشانی وقای�ع اتفاقیه

*

ــوی،  ــان رض ــگاهی خراس ــزی جهاددانش ــازمان مرک ــی، س ــگاه فردوس ــس دانش ــدان آزادی، پردی ــهد، می مش

ــگاهی ــجویان جهاددانش ــازمان دانش ــر س ــی، دفت ــت فرهنگ ــاختمان معاون س

تلفن: 05131997333

کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۹۳۶۷

sdjdm.ir :وب‌سایت

vaghayemag.sdjdm@gmail.com :پست الکترونیک

 vaghayemag :اینستاگرام



وقایــــع اتفاقیــــــه در ویرایــش و اصلاح یادداشـت‌ها آزاد است.
در این نشریـــه از فونت‌های دیباج و دوران استفاده شده است.

شماره 121  |  فرصت دوباره  |  مهر و آبان ماه هزار و چهارصد و سه

مشاور فرهنگی| دکتر کمال‌الدین ناصری

مدیر مسئول| بردیا محبی صمیمی

سردبیر و مدیر رویداد| هنگامه الهی‌فرد

نمونه‌خوان| مهدی نعیمیان‌راد؛ شکیبا صاحب

مدیر هنری پروژه| شهرام دلدار 

طراح یونیفرم| فاطمه فرهمند

صفحه‌آرا و طراح نشان‌‌ها| مریم مقدم

طراح جلد| نادیا نادری 

گروه رسانه| نازنین آریان؛ مریم مقدم؛ فرزانه آگاه

مدیر مالی| زهرا عطارپور

به صاحب‌امتیازی| سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خراسان ‌رضوی



نیمه‌ی اول اسفند ۱۳۹۵ شماره‌ی سی‌ویکم وقای�ع‌اتفاقیه



|8-11|

|12-23|

سردبیراین‌بار، نه.

فاطمه حسینی فرصت دوباره، یا تکرار دوباره؟ 

ترانه علی‌نیا  ایهام

مهدی عارفیانفرصت دوباره؛ حقیقت یا خیالی واهی؟ 

سعیده ملک‌زاده تجربه‌ی یک طلاق 

16

20

38

28

همه‌چیز از یک آرزو شروع شد. 

هشــدار آرتمیــدوروس وجــود دارد تــا نادیــده گرفتــه شــود و بی‌حاصلــی‌اش ســندی بــر 
باشــد.  تغییرناپذیرمــان  سرنوشــت 

حتی یک انسان خوب هم می‌تواند به منبع درد تبدیل شود. 

من به خودم فرصت دوست‌داشتن دادم و به او فرصت ایهام. 

9

نیمه‌ی اول اسفند ۱۳۹۵ 

همه چیز برایم فراهم شده بود تا رفتنم را سخت‌تر کند.

|34-43|

|24-33|



|44-61|

الیاس بهرامی  بخشش لازم نیست، اعدامم کنید. 

محسن عوضوردی  پویا

عارف قندی  جوخه به خط، هدف وحشی مقابل؛ آتش 

عذرا غنی  فرصت طلایی؛ فرصت خونی 

48

50

54

58

او تمام مدت می‌توانسته است خود را ببخشد.

حداکثر معنای فرصت دوباره، آزمودن انسان در شرایط آزمونی تقریبا مشابه است. 

برای جانم چانه نمی‌زنم. 

بخشش باید هدیه‌ای باشد که پیش از همه به خودمان تقدیمش می‌کنیم. 

*





از  برآمــده  جســتاری  اســت!  مســیر  داســتانِ 

تجربــه‌ی ‌زیســته‌ی ‌دوماهــه‌ی ســردبیر در قبــال 

ســوژه‌ی محــوری و آن‌چــه‌ در هــر شـمـــاره بــه وقـــوع 

پیـوسـتـــه یــا به هـــر دلیـــلی به سرانـــجام نرســیده 

ــت. اس

*



همه‌چیز برایم فراهم شده بود تا رفتنم را سخت‌تر کند. 

شــبی کــه قــرار بــود بــرای مدتــی نامعلــوم مشــهد را بــه مقصــد تهــران تــرک کنــم و بغــض 

ــاخته  ــود س ــوم نب ــه معل ــی‌ای ک ــرس از زندگ ــودم و ت ــاخته ب ــه س ــی‌ای ک ــدن از زندگ دورش

می‌شــود یــا نــه، امانــم را بریــده بــود؛ دوســتی بــه مــن گفــت کــه توقــع داشــته آدم قوی‌تــری 

ــت و  ــی ریخ ــه‌ایِ مات ــرف شیش ــکارم را در ظ ــکاند و اف ــم را خش ــه بغض ــن جمل ــم. ای باش

همــه‌ی آن احساســاتی کــه درونــم وجــود داشــت را بــه بی‌حســیِ محــض تبدیــل کــرد. مــن 

تنهــا شــده بــودم؛ تنهاتــر از چیــزی کــه فکــر می‌کــردم بــودم. حتــی قبــل از آن‌کــه مشــهد 

را تــرک کنــم. دیگــر کســی قــرار نبــود بــه ناله‌هایــم گــوش کنــد و تــاش کنــد آرامــم کنــد. 

مــن داشــتم بــه کســی تبدیــل می‌شــدم کــه دلــش بــرای خــودش می‌ســوزد و ایــن بدتریــن 

حســی اســت کــه انســان می‌توانــد داشــته باشــد. 

در روزهــای منتهــی بــه ایــن مهاجــرت تقریبــا بیشــترین ســطح توجــه را دریافــت می‌کــردم؛ 

انــگار  دوست‌داشــتنی.  یادگاری‌هــای  و  متعــدد  خریدهــای  زیــاد،  دلتنگی‌هــای  ابــراز 

همه‌چیــز برایــم فراهــم شــده بــود تــا رفتنــم را ســخت‌تر کنــد. منــی کــه هیچ‌وقــت فکــر 

نمی‌کــردم آدم محبوبــی بــوده‌ام، تــازه بــه شــخصیتی تبدیــل شــده بــودم کــه دیگــران 

ــی  ــد یک‌جای ــا بای ــات ام ــودی توجه ــیر صع ــدش. س ــت بدهن ــتند از دس ــت نداش دوس

ــر.  ــب آخ ــان ش ــد. هم ــم ش ــف ه ــا متوق ــد؛ و اتفاق ــف می‌ش متوق

ــای  ــت از خراش‌ه ــر اس ــم پ ــر روح ــای دیگ ــه‌ی آدم‌ه ــل هم ــتم. مث ــوی‌ای نیس ــن آدم ق م

ناملایمــات زندگــی. مــن هربــار ســختی‌ها و خراش‌هایــم را بــا یکــی در میــان گذاشــته‌ام 

تــا بــا تقســیم غــم، بــار تحملــش را بــرای خــودم کمتــر کنــم. امــا این‌بــار، نــه. این‌بــار قــرار 

اســت آن آدم قــوی‌ای باشــم کــه ازم انتظــار مــی‌رود. قــرار اســت کــه تحمــل کنــم و خــودم 

حلــش کنــم؛ ســرم را بــالا بگیــرم و بگویــم »همه‌چیــز خــوب اســت«. این‌بــار قــرار نیســت 

سخن سردبیر

این‌بار، نه. 
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خــراش جدیــدی روی روحــم بیفتــد. 

مــن  بــرای  اتفاقیــه  وقایــ�ع  از  شــماره  هــر  راه‌نــگاری 

فرصتــی اســت تــا خــودم را بــه هــر نحــوی کــه شــده بــه 

جامعــه‌ی وقای�ع‌نــگاران و وقای�ع‌خوانــان پیونــد بزنــم 

تــا در زیســته‌ها و نزیسته‌های‌شــان شــریک شــوم و 

ــار،  ــا این‌ب ــم؛ ام ــت کن ــترک‌مان را لیس ــای مش تجربه‌ه

نــه. این‌بــار کــه وقای�ع‌نــگاران از Ctrl+Z زندگــی و فرصتــی 

دوبــاره بــرای دوست‌داشــتن و تــرس از فرصــت‌دادن 

ــا  ــا آن‌ه ــترکی ب ــه‌ی مش ــن تجرب ــته‌اند، م ــود نوش ــه خ ب

نــدارم. این‌بــار قــرار نیســت تــاش کنــم تــا هرطــور شــده 

خــودم را بــه جمعــی نزدیــک کنــم، فقــط بــرای آن‌کــه تنهــا 

ــم.  ــر نرس ــده به‌نظ و جدامان

مــن در فرصــت دوبــاره‌ای کــه بــرای نوشــتن بــه دســت 

آورده‌ام، کــه شــاید دیگــر بــه دســت نیاورمــش، شــما را 

ــوت  ــرخی دع ــپیر و گلس ــاق و شکس ــدن از ط ــه خوان ب

می‌کنــم. ایــن شــماره از وقایــ�ع اتفاقیــه ملغمه‌ای اســت 

خواننــدگان.  و  نویســندگان  دوبــاره‌ی  فرصت‌هــای  از 

پــس بــه رســم هــر شــماره، ایــن شــما و ایــن »در نوبــت 

بعــدی«.  

*
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مفاهیــم یــا آن‌چنان‌انــد کــه هســتند یــا آن‌چنان‌انــد 

کــه مــا می‌فهمیــم و معنای‌شــان می‌کنیــم.

زیســت‌نگاری روایــت تجربــه‌‌ی زیســته هر نویســنده 

اســت در پیوســتگی بــا مفاهیــم محــوری هــر شــماره 

و چرخیــدن در ابعــاد مختلــف آن مفهــوم و توصیــف 

دیده‌هــا،  کرده‌هــا،  هدفمنــد  و  به‌هم‌پیوســته 

شــنیده‌ها و‌ چشــیده‌هایش.

*





ایهام

نویسنده و تسهیل‌گر کودک

فرصت دوباره، یا تکرار دوباره؟

دانشجوی پزشکی

20

16

ترانه علی‌نیا  

سیده فاطمه حسینی



صحنه اول: همه‌چیز از یک آرزو شروع شد. 

بعــد از چنــد روز وحشــتناک، حــس کــردم آن‌قــدر زندگــی را اشــتباه آمــده‌ام کــه دیگــر راهــی بــرای 

جبــران نیســت. خســته، ســرگردان، درمانــده. بــه تختــم پنــاه بــردم و در تاریکــی شــب، بــا تمــام 

وجــود آرزو کــردم: کاش می‌شــد بــه عقــب برگشــت. کاش فرصــت دوبــاره‌ای داشــتم، کاش 

فرصت دوبــاره، یا تکرار دوبــاره؟ 

سیده فاطمه حسینی | دانشجوی پزشکی   

همه‌چیز از یک آرزو شروع شد. 



ــم‌هایم  ــه چش ــح ک ــم. صب ــاب کن ــو انتخ ــم، از ن ــتباه رفت ــه اش ــی را ک ــتم راه می‌توانس

را بــاز کــردم، چیــزی عــوض شــده بــود. انــگار زندگــی یــک قــدم عقب‌تــر ایســتاده بــود؛ 

ــتم  ــار نمی‌خواس ــتم. این‌ب ــاره داش ــی دوب ــن فرصت ــود و م ــته ب ــان برگش ــه‌ی زم صفح

اشــتباهاتم را تکــرار کنــم. 

صحنه دوم: آیا زندگی هم دکمه‌ی »Ctrl+Z« دارد؟ 

ســؤال اینجاســت کــه اگــر اشــتباهی کنــم، اگــر حرفــی بزنــم کــه نبایــد، اگــر یــک دوســتی 

خــراب شــود، اگــر تصمیمــی بگیــرم کــه زندگــی‌ام را تغییــر دهــد؛ آیــا راهــی بــرای 

ــردم؛  ــور می‌ک ــفید تص ــه‌ی س ــک صفح ــل ی ــی را مث ــه زندگ ــت؟ همیش ــت هس بازگش

کــه هرجــا را اشــتباه نوشــتم، می‌توانــم بــه ســادگی پاکــش کنــم؛ مثــل ویرایــش 

ــر  ــه فک ــل. همیش ــک فای ــی ی ــخه‌ی قبل ــه نس ــتن ب ــل برگش ــن در Word، مث ــک مت ی

می‌کــردم فرصــت دوبــاره یعنــی برگشــتن بــه جایــی کــه قبــل از ســقوط ایســتاده بــودم؛ 

کــه این‌بــار دیگــر نپــرم! امــا حــالا کــه ایــن فرصــت را دارم، چیــزی در مــن تردیــد ایجــاد 

می‌کنــد. حــالا کــه می‌توانــم همه‌چیــز را از نــو بنویســم، از چــه می‌ترســم؟ 

ــکل  ــاید مش ــد. ش ــران نمی‌ده ــت جب ــی فرص ــه زندگ ــت ک ــن نیس ــکل ای ــاید مش ش

ایــن اســت کــه مــن هنــوز همــان آدم قبلــی‌ هســتم. شــاید هــر تغییــری، هــر انتخــاب 

تــازه‌ای، شــاید فقــط یــک مســیر دیگــر بــه همــان اشــتباهات گذشــته باشــد. حداقــل 

ــرای  ــی ب ــد و فرصت ــت می‌کن ــو حرک ــه جل ــان ب ــرده‌ام. زم ــر نک ــن تغیی ــه م ــی ک ــا زمان ت

ــم. امــا مشــکل ایــن نیســت  ــه عقــب برگردی ــه مــا نمی‌دهــد، مگــر این‌کــه ب ــر ب تغیی

کــه چطــور بــه عقــب برگــردم. مشــکل ایــن اســت کــه »حتــی اگــر فرصتــی داشــته باشــم، 

بــاز هــم همــان آدم ســابق خواهــم بــود، و بــاز هــم همــان نتیجــه را خواهــم گرفــت.« 

صحنه سوم: شبح درون آینه، منم؟ 

ــرده  ــر ک ــد تغیی ــز بای ــه چی ــم. هم ــگاه می‌کن ــودم ن ــه خ ــتم. ب ــه می‌ایس ــه‌روی آین روب

باشــد. مــن بــه عقــب برگشــته‌ام. پــس چــرا هنــوز هــم همــان چهــره‌ی آشــنای قبلــی را 

می‌بینــم؟ کمــی جلوتــر مــی‌روم. چشــمانم را دقیق‌تــر نــگاه می‌کنــم. چیــزی عجیــب 

ــد.  ــد. نفســم بنــد می‌آی ــر از مــن حرکــت می‌کن ــه زودت ــر درون آین ــگار تصوی اســت. ان

ــم  ــه خواه ــد چ ــه او می‌دان ــگار ک ــت. ان ــر اس ــن جلوت ــر«- از م ــن دیگ ــگار او -آن ‌»م ان

ــکان  ــه ت کــرد، چــه خواهــم گفــت، چــه تصمیمــی خواهــم گرفــت. لب‌هــای داخــل آین

می‌خــورد. مــن چیــزی نگفتــه‌ام، امــا او حــرف می‌زنــد. صدایــش شــبیه مــن اســت، امــا 

ــان بگــذارد:  ــا مــن درمی ــه رازی را می‌خواهــد ب ــگار ک ــر. ان ــر، ســنگین‌تر، باتجربه‌ت آرام‌ت

تــو فکــر می‌کنــی زندگــی بــه عقــب برگشــته؟ نــه. تــو فقــط داری همــان مســیر را دوبــاره 

می‌روی. 
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نفــس عمیقــی می‌کشــم. انگشــتانم را بــه ســطح آینــه نزدیــک می‌کنــم؛ ســرد اســت. 

از درون می‌لــرزم. یــک قــدم بــه عقــب برمــی‌دارم. ترســیده‌ام، امــا نــه از تصویــر درون 

ــر  ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــم از ای ــد. ترس ــم باش ــت توه ــن فرص ــه ای ــه از این‌ک ــه‌، ن آین

فرصــت دوبــاره‌ای داشــته باشــم، بــاز هــم همــان مســیر را طــی کنــم؛ از این‌کــه هیــچ 

چیــز تغییــر نکنــد. چــون مــن هنــوز همــان آدم قبلــی هســتم. 

ــت.  ــر نیس ــری از آن تصوی ــر خب ــم، دیگ ــان می‌کن ــی بازش ــدم. وقت ــمانم را می‌بن چش

هنــوز شــب اســت. مــن در تختــم هســتم. همــان آدمــی کــه همیشــه بــوده‌ام. 

نمی‌دانــم همه‌چیــز فقــط یــک رویــا بــود یــا یــک کابــوس؟ 

صحنه چهارم: سرابِ بازگشت

چشــمانم هنــوز بــه تاریکــی عــادت نکرده‌انــد. ســقف را می‌بینــم، ســایه‌های مبهمــی 

بــا نــور ضعیــف خیابــان روی دیــوار نقــش بســته‌اند. انــگار زمــان بــرای چنــد لحظــه در 

ســکوت متوقــف شــده اســت. هنــوز صــدای آن »مــن دیگــر« در گوشــم زمزمــه می‌کنــد: 

» تــو فکــر می‌کنــی زندگــی بــه عقــب برگشــته؟ نــه. تــو فقــط داری همــان مســیر را دوبــاره 

می‌روی.« 

لحظــه‌ای در ســکوت می‌مانــم. همیشــه بــاور داشــتم کــه اگــر فرصــت دوبــاره‌ای 

به‌دســت آورم، دیگــر اشــتباه نخواهــم کــرد. امــا حــالا می‌فهمــم کــه »فرصــت دوبــاره« نه 

در بازگشــت بــه گذشــته، بلکــه در تغییــری اســت کــه در نــوع نــگاه و انتخاب‌های‌مــان 

شــکل می‌گیــرد. وگرنــه، هــر مســیر تــازه‌ای، فقــط حلقــه‌ای دیگــر در تکــرار همــان 

ــود.  ــد ب ــتباهات خواه اش

را نفــس  بــه ســمت پنجــره مــی‌روم، هــوای شــب  از جایــم بلنــد می‌شــوم.  آرام 

می‌کشــم. حــالا می‌دانــم زندگــی »دکمــه‌ی بازگشــت« نــدارد. حتــی اگــر فرصــت‌ 

دوبــاره‌ای داشــته باشــیم، بــدون تغییــری در طــرز فکــر، بــاز هــم همــان اشــتباهات را 

تکــرار خواهیــم کــرد. پــس شــاید تنهــا راه ادامــه‌دادن ایــن مســیر، ایــن باشــد کــه دیگــر 

ــی  ــوی فردای ــه س ــا ب ــم ت ــت درس بگیری ــر شکس ــیم« و از ه ــروز نباش ــان آدم دی »هم

روشــن‌تر حرکــت کنیــم. 
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او دیــو قصــه مــن بــود. اســمش را گذاشــته بــودم دیــو و تند تنــد برایش نامه می‌نوشــتم. 

نامه‌هایــی مملــو از احساســات زخمــی و فروخــورده‌ای کــه نمی‌دانــم از کــدام حفــره 

ــود، امــا گــرم از خــون  ــه ب ــه زخمــی کهن تاریــک قلبــم بیــرون می‌آمــد. قلمــم آغشــته ب

جگــری تــازه و معطــر بــه بــوی ســرخس‌های ارتفاعــات فیلبنــد وقتــی در مــه فــرو می‌رونــد 

و در تاریک‌روشــنای پیــش از غــروب، تــب و تــاب بیــداری دارنــد. 

داشــتم می‌گفتــم، او دیــو قصــه مــن بــود ولــی مــن دلبــرش نبــودم. مــن نامــه می‌نوشــتم 

ــردم  ــت نمی‌ک ــا را برایــش پس ــم نامه‌ه ــن ه ــد. راســتش م ــا را نمی‌خوان ــی او نامه‌ه ول

کــه بدانــم بــه دســتش می‌رســد و نمی‌خوانــد؛ یــا اصــا آدرس را عوضــی گرفتــه‌ام و 

نامه‌هایــم در گوشــه دنجــی از خانــه پیرمــردی تنهــا تلنبــار می‌شــود. خط‌خطی‌هــای 

ــی  ــن، در فضای ــور م ــت‌خانه مهج ــی پس ــردم ول ــت می‌ک ــش پس ــه برای ــفته‌ام را روزان آش

ــدون هیــچ  ــا ۳۱ عضــو، درب ورودی ب ــال کوچکــی داشــتم در تلگــرام ب ــود. کان عمومــی ب

چفــت و بســتی در بخــش اطلاعــات پروفایــل شــخصی‌ام پیدا بود و هرکســی که شــماره‌ام 

را داشــت یــا حتــی نداشــت، می‌توانســت وارد پســت‌خانه شــود، نامه‌هــا را ببینــد، آن هــا 

من به خودم فرصت دوست‌داشتن دادم و به او فرصت ایهام. 



را بخوانــد و حتــی اگــر دلــش کشــید نامــه‌ای را بــردارد و بــرای معشــوقش یــا محبوبــش یــا 

شــاید دیــو قصــه‌اش بفرســتد. 

 آن روزهــا کار مــن شــده بــود نوشــتن و نوشــتن، برش‌هــای کوچکــی از نامه‌هــا و گلایه‌هــا و 

نــگ امــا پُرواضــح کــه ایــن 
ُ
حتــی روزمرگی‌هایــم را آنجــا پســت می‌کــردم؛ بــا اختتامیــه‌ای گ

نامــه کوچــک مخاطــب خــاص دارد. امضــای آخــر نامه‌هایــم بــرای دیــو بــود. دیــو را برایــش 

انتخــاب کــرده بــودم چــون ایهــام عجیبــی داشــت. ایهامــی گنــگ و دور کــه در آرایه‌هــا هــم 

نمی‌گنجیــد. دیــو معنــی پنهانــش را جــز بــرای کســانی کــه تاریــخ یــا اســطوره می‌داننــد 

آشــکار نمی‌ســازد، مثــل او کــه خــود حقیقــی‌اش را. 

بگذاریــد از دیــو بگویــم، بگویــم چــرا دیــو ایهــام اســت و بی‌‌آرایــه نیســت. دیــو را عمــوم 

مــردم موجــودی زشــت و هولنــاک، پلیــد و اهریمنــی می‌داننــد، امــا دیــو پیــش از آن کــه 

مســخِ گــذرِ روزگار شــود، حقیقتــا زیبــا بــوده؛ آریایی‌هــا دیــو را کــه نمــاد روشــنایی، فــروغ 

و موجــودی آســمانی بــوده، ســتایش می‌کردنــد. امــا سیاســت کــه بــه چــرخ گــردون 

درآمیخــت، بــا چنگال‌هــای وحشــیانه‌اش تاروپــود تاریــخ را دریــده و نقــش ســیاهی زد، 

بــر پهنــه روشــنایی دیــو. بــا ورود مزدیســنا و زرتشــت، پیروانشــان دیــو را بــه موجــودی 

ــف  ــه مخال ــه در جبه ــراه، بلک ــه هم ــه ن ــودی ک ــد، موج ــل کردن ــی تبدی ــرور و اهریمن ش

ــت. اهورامزداس

ــه او تجلــی همیــن  ــو خطابــش کــردم، می‌دانســتم ک ــه دی  مــن این‌هــا را می‌دانســتم ک

ایهــام اســت، ایهامــی کــه معنــی پنهانــی‌اش را جز برای معدود کســانی آشــکار نمی‌ســازد. 

ــه  ــا همــان معنــای نزدیــک، بــدون آرای امــا بــه هــر حــال او دیــو قصــه مــن بــود، انــگار ب

ــود  ــه ب ــم گرفت ــه دل ــک روز ک ــت. ی ــی دورش را نداش ــان‌دادن معن ــد نش ــه قص ــام ک و ایه

برایــش نامــه بلنــد بالایــی نوشــتم: 

 اصلا بهتر که نیستی عزیز من 

راستش اگر بودی که من شعر نمی‌گفتم

 و جهان بی‌شعرهای من چه شکل زشت و نابهنجاری داشت

 اگــر بــودی چــه کســی بــه آواز آخــر شــب جیرجیــرک لــب پنجــره گــوش مــی‌داد و بــه تــو 

ــرد؟  ــر می‌ک فک

اگــر بــودی مــن بایــد کــدام زخــم قدیمــی‌ام را بــاز می‌کــردم و نمــک مــی‌زدم تــا صفحــات از 

کلماتم سرشــار شــوند؟ 

اگر بودی تیک‌تاک ساعت روی میز در سکوت وهم‌آور و تنهایی بامداد بیهوده بود

ترانه علی‌نیا | نویسنده ایهـام 
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 آه عزیز من 

زخم همیشه تازه و عمیق من

 اگر بودی، اگر بودی... 

و آن روز بــه خــودم کــه آمــدم دیــدم دیــو هــم روشــنایی 

مــن اســت و هــم اهریمــن پلیــد زندگــی‌ام. مــن در 

ــه  ــاره‌اش می‌ســوختم و او خصمان حســرت حضــور دوب

را  تابناکــش  تلالــو  می‌شــد.  رد  کنــارم  از  بی‌اعتنــا  و 

در لحظه‌هایــی افلاطونــی و بــه قــدر پلــک‌زدن کوتــاه 

می‌کــردم.  خــوش  وجــودش  بــه  را  دلــم  و  می‌دیــدم 

دلــت را کــه خــوش می‌کنــی قلمــت هــم گــرم می‌شــود، 

پــس بــاز هــم برایــش نامــه نوشــتم. بــه خــودم فرصــت 

دوست‌داشــتن دادم و بــه او فرصــت روشــنایی و ایهــام. 

ــن  ــو م ــر دی ــت، اگ ــک می‌انداخ ــه ش ــن را ب ــو م ــا دی ام

ایهــام نداشــت چــه؟ یــک بــار از ســر تردیــد و ناامیــدی 

ــتم:  ــش نوش برای

گاهــی فکــر می‌کنــم ایــن حرف‌هــای مــن، ایــن حــرارت و 

شــوق و حتــی حســرتی کــه روزهایــم را تــب‌دار می‌کنــد، 

بــرای تــو نیســت! بــرای کســی اســت کــه روزی دوســتش 

داشــتم و بــرای توهمــی کــه خــودم بــارورش کــردم و 

خیالــی کــه خــودم پیچ‌و‌تابــش دادم. نوشــته‌هایم بــرای 

تــو نیســت چــون تــو زبــان محبــت را نمی‌فهمــی، ســواد 

دلتنگــی نــداری کــه از چشــم‌هایم بخوانــی، پــس چطــور 

ممکــن اســت نوشــته‌های ملتهبــم بــرای کســی باشــد 

کــه از معجــزه کلمــات و ترنــم عشــق چیــزی نمی‌دانــد؟

بــه گفتــه‌ی مــارگارت دوراس »مــا دچــار بــه عارضــه 

امیدیــم. ایــن عارضــه امیــد را در مــا هیــچ قانونــی، هیــچ 

کســی و هیــچ چیــزی عــاج نمی‌کنــد.« امیــد کلمــه 

مبهــم عجیــب دیگری‌ســت کــه مــرا بــه نوشــتن روزانــه 

و پافشــاری بــر ایــن فرصــت دوبــاره وامی‌داشــت. بــا غــم 

عجیبــی امیــدوار بــودم و نامه‌نوشــتن همــدم شــب‌های 

تنهایــی‌ام شــده بــود . ثانیه‌هــا، ســاعت‌ها و روزهــای 



ــر تــن و روحــم می‌خزیــد و روزگارم در رقصــی مــال‌آور  کــش دار مثــل مــاری زهرآگیــن ب

بــه همیــن منــوال ادامــه داشــت. تــا اینکــه روزی مثــل ســهراب دلــی بــه دریــا زدم: »مثــل 

کبریت‌کشــیدن در بــاد، زندگــی دشــوار اســت، مــن خــاف جهــت آب شــنا‌کردن را، مثــل 

یــک معجــزه بــاور دارم، آخریــن دانــه کبریتــم را، می‌کشــم در ایــن بــاد، هــر چــه بادابــاد.« 

امــا آخریــن دانــه کبریــت مــن، پیــش آنکــه حتــی تصویــرش در خاطــرم بمانــد، زیــر آوار 

بهمــن گــم شــد. حــالا اینجــا هــوا ســرد اســت، بــرف می‌بــارد، هیــچ آرایــه‌ای در کار نیســت 

و دیــو تنهــا یــک معنــی دارد.

ــو مانــد و مــن، فهمیــدم کــه گــذر زمــان،  ــو معنــای نزدیکــش را دوســت داشــت و دی دی

سیاســت و زندگــی از آدم‌هــا دیــوی می‌ســازد کــه شــاید هیــچ فرصــت دوبــاره‌ای نتوانــد 

آن‌هــا را بــه آرایــه تبدیــل ‌کنــد. حــالا روزگار عجیبــی شــده اســت. انــگار ســال‌ها از آن روزهــا 

ــو کــه  ــار نــه بــرای دی ــاز هــم نامــه بنویســم ایــن ب و نامه‌هــا می‌گــذرد، امــا می‌خواهــم ب

دیــو ایهــام نداشــت، نامه‌هایــم ایــن بــار بــرای همــا، پرنــده ســعادت گمشــده زندگــی‌ام و 

ققنــوس اســت. بــرای آن‌هــا کــه بــدون ایهــام چشــم انتظــار نامه‌هایــم هســتند. 

بــه گفتــه‌ی نیچــه،:» انســان بیشــتر دلباختــه اشــتیاق خویــش اســت تــا آنچــه اشــتیاقش 

را برانگیختــه اســت. شــاید همین‌هــا بــود کــه مــن فرصــت دوبــاره‌ای بــه او دادم، مــن او 

را دیــو دانســتم و خواســتم خــاف تمــام لغت‌نامه‌هــا ایهــام باشــد و مزیــن بــه آرایــه‌ای 

زیبــا. امــا عشــق، چــه افلاطونــی باشــد و چــه نیچــه‌ای، چــه بــا ایهــام و چــه بی‌‌آرایــه، بــاور 

دارم کــه بــرای مــن تمــام نمی‌شــود، در مــن تمــام می‌شــود. در قلــب آتشــینم یــا در کرانــه 

امیــد کــه بــه افــق فــردا بــاز می‌شــود، شــاید هــم در رویاهــای شــبانه و در خیــال خامــی کــه 

تمامــی نــدارد.« 

*

ام
یه

ا

23





**

دارنــد.  را  خودشــان  قصه‌هــای  آدم‌هــا  همــه 

قصه‌هــا و تجربیاتــی برآمــده از آن‌چــه کــه دیده‌انــد 

ــراکت  ــگاری ش ــد. حرف‌ن ــه درک کرده‌ان ــه ک و آن‌گون

اســت در تصاویــر و ادراکات آدم‌هایــی کــه در جایــی 

ــاط روشــنی  ــه ارتب ــی ایســتاده‌اند ک خــاص از زندگ

ــی دارد. ــا موضــوع اصل ب





تجربه‌ی یک طلاق

دانشجوی کارشناسی ارشــد مدیریت محیط‌زیست
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فــرض کنیــد زندگــی شــما مثــل یــک فایــل ورد قبــل از اینکــه ذخیــره‌اش کنیــد بســته 

شــود؛ احتمــالا حــس خیلــی مزخرفــی خواهــد داشــت. انــگار تمــام تلاش‌هــا، امیدهــا 

و لحظاتــی کــه ســاختید، یک‌بــاره ناپدیــد شــدند. تجربــه جدایــی یــا همــان طــاق 

ــل وردِ  ــد آن فای ــم مانن ــت ه ــق اس ــه عمی ــک رابط ــن ی ــوع پایان‌یافت ــن ن ــه عینی‌تری ک

ناپدیدشــده، نقطــه‌ای اســت کــه مجبــورت می‌کنــد روی صفحــه‌ای خالــی بایســتی و از 

نــو شــروع کنــی. 

ــا  ــه م ــایش ب ــای معجزه‌آس ــان و تکنولوژی‌ه ــای بی‌پای ــا فرصت‌ه ــه ب ــدرن ک ــای م در دنی

امــکان بازآفرینــی دوبــاره و دوبــاره می‌دهــد، روابــط انســانی هنــوز یکــی از پیچیده‌تریــن 

قلمروهــا باقــی مانده‌انــد. در چنیــن شــرایطی کــه شــاکی از طراحــان واتســاپ، دوســت 

تجربه‌‌ی یک طلاق 

سعیده ملک‌زاده | دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست     

حتی یک انسان خوب هم می‌تواند به منبع درد تبدیل شود. 
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نداریــم حتــی وقتــی از ارســال پیامــی پشــیمان شــدیم هیچ‌گونــه اثــری از آن باقــی بمانــد، 

ــه در آن  ــه‌ای ک ــت. تجرب ــده اس ــی مان ــدون Ctrl+Z باق ــم ب ــک تصمی ــان ی ــاق همچن ط

چــاره‌ای نداریــم جــز اینکــه پــای نتایــج انتخاب‌های‌مــان بایســتیم و حقیقــت گاهــی تلــخ 

و بی‌رحــم را بــدون هیــچ فرصتــی بــرای اصــاح بپذیریــم.

ایــن گفت‌وگــو تلاشــی اســت بــرای درک عمیق‌تــر تجربه‌هایی که میــان امیــد و ناامیدی در 

نوســان‌اند و جســت‌وجوی بیشــتر در همیــن تناقضــات. از احساســاتی کــه در پایان‌هــای 

غیرمنتظــره رقــم می‌خورنــد، تــا لحظاتــی کــه در دل یــک پایــان، منجــر بــه کشــف حقیقــت 

عمیق‌تــری از خــود می‌شــوند. ایــن حرف‌نــگاری، سفری‌ســت بــه دل یــک رابطــه، جدایــی 

و آنچــه پــس از آن باقــی مانــده اســت: کورســویی از امیــد بــرای فرصتــی دوباره. 

۱. در مســیر بازنویســی زندگــی پــس از طــاق، اولیــن گامــی کــه برداشــتید چــه بــود و چــه 

حســی داشــتید؟ چــه لحظاتــی بــرای شــما یــادآور فرصــت دوبــاره بوده‌انــد؟ 

اولیــن تــاش مــن پــس از دل‌کنــدن و ســوگواری بــرای رابطــه ازدســت‌رفته، ایــن بــود کــه 

معنــای زندگــی را در خــودم پیــدا کنــم. تــاش می‌کــردم وابســتگی‌ام بــه عوامــل بیرونــی 

ــردم  ــه نک ــخص را تجرب ــاس مش ــک احس ــا ی ــز صرف ــم نی ــاره حس ــم. درب ــش ده را کاه

امــا بیشــترین احساســی کــه یــادم مانــده تنهایــی اســت؛ بــا وجــود همــه افــرادی کــه در 

نقش‌هــای مختلــف در قالــب دوســت و خانــواده کنــارم بودنــد، احســاس می‌کــردم در 

کل جهــان تنهــا مانــده‌ام. امــا دیــدن هــر رابطــه‌ای کــه کار می‌کنــد و باعــث حــال خــوب 

و رشــد طرفیــن می‌شــود، مــن را بــه شــدت امیــدوار می‌کنــد. دیــدن مثال‌هــای عینــی 

ــه و  ــه تجرب ــت ک ــت اس ــه درس ــی‌دارد ک ــه م ــده نگ ــن زن ــاور را در م ــن ب ــق ای ــط موف رواب

زندگــی زیســته‌ی مــن متفــاوت بــوده امــا ایــن اتفــاق غیرممکــن و بعیــد نیســت.

ــم  ــل ترمی ــر قاب ــه دیگ ــند ک ــه‌ای می‌رس ــه نقط ــط ب ــی از رواب ــد برخ ــر می‌کنی ــرا فک ۲. چ

نیســتند؟ آیــا ایــن نقطــه را می‌تــوان پیش‌بینــی یــا از آن پیش‌گیــری کــرد؟

از نظــر مــن تــا زمانــی کــه هــر دو طــرف بخواهنــد و بتواننــد بالغانــه بــا هــم تعامــل کنند، 

حتمــا می‌شــود بــه آینــده رابطــه امیــد داشــت؛ حتــی اگــر تفاهــم و توافــق کامــل وجــود 

نداشــته باشــد. ایــن تــاش حتــی اگــر بــا دعــوا و چالــش همــراه باشــد نشــان می‌دهــد 

کــه طرفیــن بــه ادامــه ایــن رابطــه تمایــل دارنــد و نگرانــش هســتند. اتفاقــی کــه در رابطــه 

مــن نیفتــاد. قطعــا آمــوزش و محیــط، بســیار اثرگذارنــد و نوعــی پیش‌گیــری محســوب 

ــاد  ــه مــا ی ــه در مدرســه ب ــه آن را ن ــی اســت ک ــودن مهارت می‌شــوند. یــک پارتنــر خوب‌ب

ــی  ــت. حت ــان اس ــش روی دوش خودم ــه؛ یادگرفتن ــه جامع ــگاه و ن ــه دانش ــد، ن داده‌ان

یــک انســان خــوب اگــر بلــد نباشــد چطــور پارنتــر خوبــی باشــد، می‌توانــد ناخواســته بــه 

منبــع درد تبدیــل شــود و خــود را هــم از تجربــه یــک رابطــه ســالم و پایــدار محــروم کنــد.
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۳. پایــان رابطــه بــرای شــما بیشــتر بــا احســاس آزادی همــراه بــود یــا تــرس از روبــه‌رو 

شــدن بــا چیزهــای ناشــناخته؟ 

در تمــام زندگــی ابهــام دربــاره آینــده ناشــناخته وجــود دارد امــا پــس از این تجربه بیشــتر 

از همیشــه بــا ایــن تــرس مواجــه شــدم. البتــه حــس رهایــی از فشــارهای روانــی موجــود 

در رابطــه هــم همراهــم بــود، امــا بــه نظــرم تجربــه رهایــی یــا همــان آزادی که بهش اشــاره 

کردیــد، بــه نــوع رابطــه بســتگی دارد. بعضــی روابــط آنقــدر محدودکننــده هســتند کــه 

دوری از آن‌هــا بــه هــر نوعــی احســاس آزادی خواهــد داشــت و برعکــس در بعضــی روابــط 

خــا تعلــق و دلبســتگی در رابطــه، اذیــت کننــده می‌شــود.

۴. بــه نظــر مــن طــاق بیــش از آنکــه پایــان باشــد، نوعــی توقــف عمیــق اســت؛ توقفــی 

کــه فرصــت تأمــل و بازنگــری فراهــم می‌کنــد. شــکاف زمانــی کــه در آن ترس‌هــای 

ــازه‌ای بــرای ســاختن مســیری جدیــد در هــم  ــا امیدهــای ت قدیمــی از تکــرار اشــتباه، ب

تنیــده می‌شــوند. اگــر بــا ایــن حــرف موافقیــد، ایــن شــروع دوبــاره چــه چیــزی بــه شــما 

ــاد داده اســت کــه شــاید هیــچ تجربــه دیگــری نمی‌توانســت؟ ی

ــی  ــود، یعن ــریک ش ــری ش ــخص دیگ ــا ش ــی‌اش را ب ــرد زندگ ــم می‌گی ــی آدم تصمی وقت

ــرده  ــاب ک ــی‌اش انتخ ــات زندگ ــن اتفاق ــات و مهم‌تری ــن لحظ ــرای جزئی‌تری ــرد را ب آن ف

اســت؛ هرچــه ازدواج در ســنین پایین‌تــر صــورت گیــرد تصــور یکی‌شــدن در همــه 

ابعــاد عمیق‌تــر خواهــد بــود. در عیــن حــال ازدواج یــک قــرارداد اســت کــه مثــل 

ــی عمیــق بعــد از  تمــام قراردادهــای دیگــر امــکان فســخ آن وجــود دارد. تجربــه تنهای

متارکــه باعــث شــد بــه ایــن بــاور برســم کــه زندگــی مثــل قطــاری در حرکــت اســت، هیــچ 

ــتگاه‌های  ــط در ايس ــراد فق ــت؛ اف ــن نیس ــراه م ــر هم ــا آخ ــتگاه اول ت ــافری از ايس مس

مختلــف اضافــه یــا کــم می‌شــوند و بــا حضــور یــا بــدون حضــور آن‌هــا قطــار بــه حرکــت 

خــود ادامــه می‌دهــد و ایــن خــود مــن هســتم کــه در نهایــت خواهــم مانــد. پذیــرش 

ایــن واقعيــت بــرای مــن جــزو ســخت‌ترین بخش‌هــای ایــن فرآینــد بــود و در عیــن حــال 

قــدرت زیــادی بــرای ادامــه زندگــی بــه مــن داد.

تصــور  ذخیره‌کردنــش  از  پیــش  فایــل  یــک  بسته‌شــدن  مثــل  را  طــاق  وقتــی   .۵

ــه  ــد و بیشــتر از‌دســت‌رفته ب ــان می‌یاب ــا آن پای ــرای همیشــه ب ــد، چــه چیــزی ب می‌کنی

می‌رســد؟ نظــر 

خاطــرات همیشــه و همه‌جــا بــه قــوت خــود باقی‌انــد و هیــچ اتفــاق معمولــی نمی‌تواند 

باعــث ازبین‌رفتــن یــا پاک‌شــدن خاطــرات شــود؛ مگــر اینکــه گــذر زمــان باعــث 



کم‌رنــگ شــدن جزئیــات خاطــرات شــود. امیــد داشــتن هــم در آد‌م‌هــا متفــاوت اســت 

ولــی بــه نظــرم بعیــد اســت بــا چنیــن اتفاقــی بــه پایان برســد. بــرای مــن امید هنــوز باقی 

مانــده اســت امــا نســبت بــه آینــده خیلــی بی‌اعتمــاد شــدم و همــواره بــرای تکیــه بــر 

دیگــری احســاس خطــر می‌کنــم. ایــن بی‌اعتمــادی در همــه جنبه‌هــای زندگــی‌ام حــس 

می‌شــود و گمــان نمی‌کنــم هیچ‌وقــت بــه حالــت ابتدایــی بــاز گــردد. زمــان زیــادی نیــز 

ــا کمــک آن تجربیــات ســخت، تغییــرات  از دســت دادم. خوشــحالم کــه تــاش کــردم ب

ــا  ارزشــمندی در خــودم و ابعــاد زندگــی‌ام ایجــاد کنــم امــا گاهــی نمی‌توانــم خــودم را ب

برخــی از هــم سن‌وســال‌هایم و دســتاوردهایی کــه کســب کردنــد )در روزهایــی کــه مــن 

درگیــر ایــن رابطــه پرچالــش بــودم( مقایســه نکنــم و ایــن زمــان از‌دســت‌رفته را کتمــان 

یــا فرامــوش کنــم. بــه عــاوه بــا پایــان رابطــه‌، تمــام آینــده‌ای کــه در هــر زمینــه‌ای مجســم 

شــده بــودم هــم بــه پایــان می‌رســد. ســاختن آینــده در همــه ابعــاد ایــن بــار بــا شــرایط 

جدیــد و آدم‌هــای جدیــد، زمــان و انــرژی زیــادی می‌طلبــد. در واقــع بــا پایــان رابطــه آدم 

تنهــا ســوگوار گذشــته و خاطــرات نیســت، بلکــه ســهم قابل‌توجهــی از ســوگواری مربــوط 

بــه آینــده‌ای اســت کــه هرگــز نخواهــد آمــد.  

ــر  ــا دیگ ــرای آن‌ه ــد ب ــس کنی ــه ح ــته‌اند ک ــود داش ــی وج ــاب رویدادهای ــن حس ــا ای ۶. ب

فرصتــی وجــود نــدارد؟

ــاس  ــن احس ــرای م ــی ب ــر موضوع ــا در ه ــه اولین‌ه ــوده؛ تجرب ــور ب ــا همینط ــه حتم بل

خاصــی دارد. وقتــی اولیــن تجربه‌هــا در رابطــه عاطفــی‌ای کــه شکســت‌خورده اتفــاق افتاده 

باشــند، می‌تــوان گفــت تجربه‌هــای بعــدی روی رد زخمــی از قدیــم بنــا می‌شــوند و مطئنــا 

ایــن موضــوع دردنــاک و غیرقابل‌جبــران اســت.

۷. در لحظــات تصمیــم بــه طــاق، چــه احساســات و تردیدهایــی بــرای شــما پررنگ‌تــر 

بودنــد؟ ایــن احساســات بیشــتر ناشــی از تــرس بودنــد یــا امیــد؟  

در بحــران جدایــی، امیــد بــه زندگــی و تجربــه بهتــر مثــل ســوخت باعــث حرکت می‌شــود 

امــا اگــر واقع‌بیــن باشــیم تــرس و ابهــام پررنگ‌تریــن احساســات هســتند. مخصوصــا 

کــه مغــز مــا طــی تکامــل بــه گونــه‌ای آمــوزش دیــده اســت کــه بــرای بقــای مــا بحران‌هــا‌ را 

پیش‌بینــی و بــا آن‌هــا مقابلــه کنــد. تصمیــم بــه جدایــی بــه مــرور گرفتــه می‌شــود امــا 

ــل  ــم‌اندازی مث ــود، چش ــل می‌ش ــور تبدی ــای قابل‌تص ــه گزینه‌ه ــاق ب ــه ط ــه‌ای ک از لحظ

یــک تونــل تاریــک و مخــوف را مقابــل انســان مــی‌آورد. هــر چقــدر احتمــال انتخــاب ايــن 

گزینــه بیشــتر شــود، آدم خــودش را بــه ابهــام و تاریکــی نزدیک‌تــر می‌بینــد؛ تــا زمانــی 

ــا  ــت ت ــان لازم اس ــی و زم ــیاهی می‌بین ــکوت و س ــردی و س ــودت را در س ــاره خ ــه یک‌ب ک

روزنه‌هــای امیــد بــه شــکلی خودنمایــی کننــد. 
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ــه نظــر شــما طــاق در برخــی  ــه ب ــن اوصــاف مــن چنیــن برداشــت می‌کنــم ک ــا ای ۸. ب

مــوارد، یــک راه‌حــل ســالم اســت. درســت اســت؟

بلــه کامــا. رابطــه ناســالم را می‌تــوان بــه غــده ســرطانی و طــاق را بــه شــیمی‌درمانی 

ــی  ــتند ول ــی هس ــخت و پرچالش ــیر س ــا مس ــکی حتم ــای پزش ــرد. درمان‌ه ــبیه ک تش

شــاید در نهایــت منجــر بــه بهبــود ســرطان شــوند. مانــدن در بعضــی روابــط می‌توانــد 

ــه معنــای پــس‌زدن درد و رنــج درمــان )شــیمی‌درمانی( دانســت کــه در نهایــت ایــن  ب

پس‌زدن‌هــا ممکــن اســت منجــر بــه مــرگ طرفیــن شــود. در حالــی کــه گاهــی می‌تــوان 

امیــد داشــت کــه بعــد از متارکــه طرفیــن زندگــی بهتــری را شــروع کننــد.

۹. تصمیــم بــه طلاق که شــاید غیرمنتظره‌تریــن تصمیم برای خــود تصمیم‌گیرنده‌هایش 

ــه شــکلی غیرقابل‌پیش‌بینــی تغییــر می‌دهــد و ناچارشــان  باشــد، مســیر هــر یــک را ب

می‌کنــد کــه نقش‌هــا، معناهــا و حتــی خــود را از نــو تعریــف کننــد. بــه عنــوان آخرین ســوال 

ایــن تجربــه چگونــه مفهــوم رابطــه را بــرای شــما بازتعریــف کرد؟ مثلا دیدگاه شــما نســبت 

بــه مفهــوم عشــق تغییــر کرد؟

عشــق احساســی اســت کــه می‌تــوان توصیفــش کــرد، امــا تعریفــش نــه. بــا ایــن حــال 

قبــل از ازدواج مشــاوری بــه مــن گفــت: »هــر زمــان توانســتی عشــق بی‌قید و شــرط یعنی 

بــدون هیــچ توقعــی را تجربــه کنــی، عشــق واقعــی را تجربه کــرده‌ا‌ی.« ایــن مفهــوم در کنار 

مفاهیــم بســیار دیگــری بعــد از پایــان رابطــه بــرای مــن کامــا تغییــر کردند. عشــق مطلق 

حتــی اگــر دوطرفــه باشــد بــه تنهایــی تضمین‌کننــده موفقیــت و کارکــرد صحیــح هیــچ 

رابطــه‌ای نیســت. رابطــه عاطفــی نیــاز بــه تــاش‌ و مراقبــت دارد. چــه بســا روابطــی کــه 

عشــق افلاطونــی در آن‌ جریــان نــدارد امــا رابطــه‌ای موفــق محســوب می‌شــوند. زمانــی 

کــه عشــقی از بیــن بــرود و دوبــاره بازســازی ‌شــود، دیگــر آن احســاس قبــل نیســت؛ امــا 

عمیقــا بــاور دارم می‌تــوان بارهــا عشــق را تجربــه کــرد. شــاید مشــابه هــم نباشــند کــه به 

جهان‌بینــی در دوران‌هــای مختلــف از زندگــی آدم برمی‌گــردد، امــا بــاز هــم اتفــاق خواهــد 

ــر  ــان فک ــته‌ام همچن ــر گذاش ــت س ــه پش ــی ک ــای ناکام ــام تلاش‌ه ــود تم ــا وج ــاد. ب افت

می‌کنــم کســی کــه هیچ‌وقــت بــرای تجربــه عشــق خطــر نمی‌کنــد، بیشــتر از کســی مثــل 

مــن ضــرر خواهــد کــرد. عشــق پناهــگاه ماســت و طــی تکامــل طراحــی شــده تــا حفاظــت 

احساســی برای‌مــان فراهــم کنــد و مــا بتوانیــم ناملایمــات زندگــی را تــاب بیاوریــم. ایــن 

نیــاز اساســی همچــون محرکــی بــرای دلبســتگی احساســی در ژن‌ و بــدن مــا قــرار گرفتــه 

اســت. بــرای همیــن اســت کــه بــه نظــر مــن عشــق ارزش جنگیــدن و بــه خطــر انداختــن 

آرامــش زندگــی را دارد. 
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تجربیــات دیگــران، بــه خصــوص کــه در فضــا و زمــان 

دیگــری روزگار بگذراننــد؛ همــواره بســیار متفــاوت و 

شــایان اســت.

دیگرنــگاری؛ برگــردان فارســی تجربیاتی‌ســت کــه 

در موضــوع اصلــی بیــان‌ شــده امــا بــه زبانــی دیگــر 

ــوع  ــاب از موض ــه‌ای دیری ــردن زاوی ــس ک ــل لم و قاب

ــرای مخاطــب. اصلــی ب





فرصت دوباره؛ حقیقت یا خیالی واهی؟

دانشــجوی کارشناسی ارشد زبان و  ادبیات انگلیسی
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هشــدار آرتمیــدوروس وجــود دارد تــا نادیــده گرفتــه شــود و بی‌حاصلــی‌اش 
ســندی بــر سرنوشــت تغییرناپذیرمــان باشــد. 



زندگــی بــدون فرصــت دوبــاره بــرای بازگشــت و جبــران، زندانــی مخــوف برای 

ذهــن و جســم انســان اســت. چــه می‌شــود کــه برخــی بــه خواســت خــود 

یــا بــه جــور روزگار، پــا بــه چنیــن باتلاقــی می‌گذارنــد؟ شکســپیر شــیفته‌ی 

ایــن ســیاه‌بختی و راه‌هــای منتهــی بــه آن بــود و شــخصیت‌هایش خواســته 

یــا ناخواســته، بــا حماقــت خودشــان یــا خیانــت اطرافیان‌شــان، دچــار ایــن 

ــوند. ــن می‌ش نفری

در ابتــدای تــراژدی مکبــث، خواهــران جادوگــر به مکبث وعده‌ی تخت شــاهی 

را می‌دهنــد و وسوســه‌ی قتــل پادشــاه کنونــی را بــه ذهــن او می‌اندازنــد. 

ــت راه  ــود و سرنوش ــث می‌ش ــه‌ی مکب ــان قلع ــاه مهم ــه پادش ــی ک ــا زمان ام

ــورانگیز  ــه‌ی ش ــر نقش ــد، او در براب ــوار می‌کن ــت را هم ــه تاج‌وتخ ــیدن ب رس

ــان او  ــاه مهم ــد، ش ــه باش ــر چ ــد. ه ــت می‌کن ــده‌اش مقاوم ــا منزجرکنن ام

اســت و مکبــث خویشــاوند و بنــده‌ی وفــادار شــاه. مکبــث بــاور دارد کــه ایــن 

خیانت‌هــا »بازمی‌گردنــد و چــون طاعــون گریبان‌گیــر عهدشــکن می‌شــوند« 

پــس بــه همســرش می‌گویــد: »در ایــن کار از ایــن بیشــتر نخواهیــم رفــت«.

مکبــث کــه می‌دانســت عمــل شــنیعش چــه فاجعــه‌ای بــه بــار خواهــد آورد، 

چــرا دســت از خنجــر نکشــید و همچنــان شــاه بی‌دفــاع را بــه قتــل رســاند؟ 

ســوال ســختی اســت و نمایشــنامه پاســخی بــه آن نمی‌دهــد. مکبــث بــه 

ســوی عملــی کشــیده می‌شــود کــه حتــی تصــورش هــم برایــش دردآور 

ــا ایــن حــال »همــه‌ی تارهــای تنــش بــه ســوی ایــن کار وحشــت‌زا  اســت. ب

ــش  ــزی درون ــش، چی ــا و دودلی‌های ــود تردیده ــا وج ــود«. ب ــیده می‌ش کش

او را بــه خیانــت وامــی‌دارد. همــان چیــز، هــر چــه کــه هســت، آگاهانــه 

ــه  ــد ک ــد می‌کن ــد و او را متقاع ــراب می‌کن ــرش را خ ــای پشت‌س ــام پل‌ه تم

سرنوشــت خــارج از دســتانش اســت و تغییــر ناممکــن اســت. شــبانگاه که 

فرصت دوباره؛ حقیقت یا خیالی واهی؟ 

مهدی عارفیان   |  دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 
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بــه ســوی اتــاق خــواب شــاه قــدم برمــی‌دارد، بــر ایــن بــاور اســت کــه خنجــری نامرئــی بــر 

ــرد. ــه ســمت قتلــگاه می‌ب گردنــش فشــار مــی‌آورد و  او را ب

آیــا مکبــث تــوان روی‌برگردانــدن از خوابــگاه پادشــاه بی‌دفــاع را دارد؟ آیــا می‌توانــد بــه 

ــرای همــه رقــم  آغــوش همســر نه‌چنــدان بی‌گناهــش بازگــردد و سرنوشــت دیگــری ب

بزنــد؟ و آینــده‌ای بســازد آکنــده از تصمیمــات و فرصت‌هــای دیگــر. چــرا بــه نصیحــت 

خردمندانــه‌ی خــودش گــوش نمی‌دهــد و بــه شــاهی کــه افتخــارات زیــادی بــه او 

بخشــیده وفــادار نمی‌مانــد؟ چــرا زمانــی کــه کامــا از آورده‌ی نفرین‌شــده‌ی تصمیمــش 

آگاه اســت، همچنــان پیــش مــی‌رود و بــه آن جامــه‌‌ی عمــل می‌پوشــاند؟ فرویــد 

ــه در  ــا را نهفت ــا آن‌ه ــود و نهایت ــوال‌هایی ب ــن س ــخ چنی ــت‌وجوی پاس ــال‌ها در جس س

اعمــاق ناخــودآگاه انســان یافــت.

پــس از پایــان کار، زمانــی کــه شــاه بــر تخــت خونینــش افتــاده اســت و »پوســت 

ســیمگون وی بــه خــون زرینــش آراســته گشــته«، مکبــث راه بازگشــت‌ناپذیری را رفتــه و 

زندگــی جدیــدی بــرای خــودش رقــم زده کــه هیــچ فرصــت دوبــاره‌ای بــه همــراه نخواهــد 

داشــت. سرنوشــتش ارتــکاب جنایــت پــس از جنایــت اســت و راه فــراری نیســت.

ــد:  ــف می‌کن ــه توصی ــاره را اینگون ــت دوب ــدون فرص ــی ب ــث زندگ ــش، مکب ــل از مرگ قب

بــدون آزادی، بــدون امیــد. زنجیــره‌ای از روزهــا کــه پشــت هــم چیــده شــده‌اند و امروزهــا 

تفاوتــی بــا فرداهــا و دیروزهــا نــدارد. زمــان تمــام معنــی‌اش را از دســت داده اســت و از 

همــه چیــز خالــی اســت. 

در تمــام تراژدی‌هــای شکســپیر لحظــه‌ای فــرا می‌رســد کــه قهرمــان راه فــراری پیــش پــای 

خــود می‌بینــد؛ فرصتــی بــرای پیش‌گیری‌کــردن از سرنوشــت شــوم پیــش رو و ســاختن 

ــا علامت‌هــا و هشــدارهای  آینــده‌ای متفــاوت. ایــن لحظــه‌ی سرنوشت‌ســاز معمــولا ب

ــاد  ــگویی فری ــزار، پیش ــوس س ــنامه‌ی ژولی ــدای نمایش ــت. در ابت ــراه اس ــیاری هم بس

ــرا  ــه ف ــارس ک ــم م ــد!« پانزده ــذر باش ــارس برح ــم م ــح، از پانزده ــه »ای فات ــد ک می‌زن

ــزار در  ــر س ــا، همس ــد. کالپورنی ــه می‌کنن ــمگین رم را احاط ــای خش ــد، طوفان‌ه می‌رس

خــواب فریــاد می‌زنــد: »کمــک! ســزار را بــه قتــل رســاندند«. مــاده شــیری در خیابان‌های 

شــهر بــه مــردم حملــه می‌کنــد. قبرهــای زیــادی شــکافته می‌شــوند. حتــی پیشــگوها بــه 

ســزار هشــدار می‌دهنــد کــه در خانــه‌اش پنــاه بگیــرد.

؟ 
ی

ه
 وا

ی
یال

خ
یا 

ت 
یق

حق
ه؛ 

ار
وب

 د
ت

ص
فر

40



در ابتــدای تــراژدی شــاه لیــر نیــز همــه چیــز در 

لبــه‌ی فاجعــه قــرار دارد. شــاه لیــر ســالخورده 

ســه  بــه  را  ســرزمینش  گرفتــه  تصمیــم 

دختــرش بســپارد و امتحانــی ترتیــب می‌دهــد 

تــا عشــق آن‌هــا را بــه خــودش بســنجد. زمانــی 

کــه دختــر کوچکــش کوردلیــا تلاشــی بــرای 

تملــق و چاپلوســی نمی‌کنــد، لیــر او را نفریــن 

شاهنشــاهی  می‌گیــرد  تصمیــم  و  می‌کنــد 

را میــان دو دختــر بزرگتــرش تقســیم کنــد. 

فاجعــه‌ی  کِنــت،  شــاه،  وفــادار  خدمتگــزار 

پیــش رو را بــه خوبــی می‌بینــد و می‌کوشــد 

ــدارهایش  ــا هش ــاورد ام ــل بی ــر عق ــاه را س ش

بی‌فایــده اســت. لیــر تنهــا دختــر پاکدلــش 

و  خــودش  سرنوشــت  و  می‌کنــد  تبعیــد  را 

کشــورش را بــه دو خواهــر ســنگدل می‌ســپارد. 

آن دو هــم از موقعیــت اســتفاده می‌کننــد و 

ــاه را از  ــان ش ــار و همراه ــدرت و اعتب ــام ق تم

می‌گیرنــد. او 

از  هراســان  و  خویــش  کــرده‌ی  از  پشــیمان 

فرصتــی  خواهــان  لیــر  فعلــی‌اش،  شــرايط 

حــق  در  کــه  اســت  ظلمــی  جبــران  بــرای 

دختــر کوچکــش کــرده، امــا دیگــر خیلــی دیــر 

دوبــاره  فرصت‌هــای  تراژدی‌هــا،  در  اســت. 

همیشــه زمانــی کــه در دســترس هســتند، 

نادیــده انگاشــته می‌شــوند و فقــط زمانــی 

کــه دســتیابی بــه آن‌هــا غیرممکــن می‌شــود، 

خواهــان پیــدا می‌کننــد. تمنــای شــاه لیــر 

پشــیمانی  در  هــم  دوبــاره  فرصتــی  بــرای 

شــدیدش از خیانــت بــه دختــر کوچکــش پیدا 

ــر  ــزش دربراب ــای عاج ــم در تهدیده ــت، ه اس

دو فرزنــد خبیثــش:

»چنــان انتقامــی از هــر دوتــان بگیــرم، چنــان 

کارهایــی بکنــم…، امــا چــه کارهایــی، هنــوز 

ــه  ــام آرتمیــدوروس از نقشــه‌ای ک ــه ن مــردی ب

بــرای جــان ســزار ریخته‌انــد بــا خبــر می‌شــود 

و تمــام داســتان را بــه همــراه نــام خیانتــکاران 

در نامــه‌ای می‌نویســد. در راه مجلــس ســنا 

در برابــر ارابــه‌ی ســزار فریــاد می‌زنــد: »نامــه‌ام 

را بخــوان، چــه بســا زنــده بمانــی«. امــا بــه 

چــه ســودی؟ ســزار او را دیوانــه می‌نامــد و بــه 

ــزی از  ــس از آن چی ــد. پ ــه می‌ده ــش ادام راه

آرتمیــدوروس نمی‌شــنویم. انــگار از صحنــه‌ی 

نمی‌فهمیــم  حتــی  می‌شــود.  محــو  روزگار 

ــود.  ــده ب ــردار ش ــل خب ــه‌ی قت ــه از نقش چگون

اگــر ســزار نامــه‌ی آرتمیــدوروس را خوانــده 

بــود یــا بــه التماس‌هــای همســرش گــوش 

کــرده بــود یــا نشــانه‌های شــوم را جــدی گرفتــه 

بــود، شــاید از چاقوهایــی کــه در مجلــس ســنا 

ــد.  ــان می‌مان ــد در ام ــارش بودن در انتظ

برداشــت  خوش‌خیالانـــــه  مــا  هــم  شــاید 

نادیــده  نشــانه‌ی  ده‌هــا  شــاید  می‌کنیــم. 

ســبک ‌شــمرده  هشــدارهای  و  ‌گرفته‌شــده 

شــده، نشــان از ایــن اســت کــه مهــم نیســت 

شــود.  نصیب‌مــان  دوبــاره  فرصــت  چنــد 

هیچ‌وقــت قــرار نیســت بــه آن‌هــا دســت یابیم 

ــده  ــته ش ــنگ نوش ــر س ــت‌مان ب ــرا سرنوش زی

اســت. شــخصیت مغــرور و خــودرای ســزار 

ــدار  ــه هش ــی‌داد ب ــازه نم ــه او اج ــت ب هیچ‌وق

دیگــران توجــه کنــد و تمرکــز قــدرت در رهبــری 

ــوری را  ــی جمه ــورت مهلک ــه ص ــک ب کاریزماتی

تضعیــف کــرده بــود و جنــگ داخلی سرنوشــت 

ــا  ــود. هشــدار آرتمیــدوروس وجــود دارد ت رم ب

نادیــده گرفتــه شــود و بی‌حاصلــی‌اش ســندی 

ــد. ــان باش ــت تغییرناپذیرم ــر سرنوش ب



نمی‌دانــم؛ هــر چــه باشــد، مایــه‌ی وحشــت زمیــن 

خواهــد بــود.« 

تکــرار  شکســپیر  تراژدی‌هــای  در  بارهــا  کــه  نکتــه‌ای 

فرصــت  چنــگ‌آوردن  بــه  کــه  اســت  ایــن  می‌شــود 

اراده  یــا  احساســی  آمادگــی  نیازمنــد  فقــط  دوبــاره 

نیســت. شــرایطی مثــل آزادی و ســاختارهای اجتماعــی 

ــد مناســب باشــد؛ شــرایطی کــه  ــی هــم بای ــوان مال و ت

تغییرشــان فراتــر از تــوان قهرمــان اســت. بنابرایــن 

سرنوشــت قهرمــان داســتان نیــز بــه شــدت به شــانس 

وابســته اســت.

بــا  شکســپیر  بــازی  ظالمانه‌تریــن  لــو، 
ْ
تِل

ُ
ا تــراژدی 

فرصــت دوبــاره اســت. یاگــو، افســر مــورد اعتمــاد 

ــش  ــو و تازه‌عروس ــادی اتلل ــدا ش ــو، ابت ــن اتلل ــا خائ ام

دِزدِمونــا را نابــود می‌کنــد، ســپس چندین‌بــار فرصــت 

آشــتی‌کردن را بــه ایــن زوج نگون‌بخــت می‌دهــد و در 

ــتی  ــا زبردس ــو ب ــد. یاگ ــود می‌کن ــر آن را ناب ــه‌ی آخ لحظ

ــا را در ذهــن اتللــو می‌انــدازد.  توهــم بی‌وفایــی دزدمون

ــز  ــناتورهای ونی ــر س ــو در براب ــان اتلل ــس از ازدواج‌ش پ

قســم خــورد کــه »تــا پــای جانــم بــه وفاداریــش ایمــان 

دارم« و بــرای همیــن بــود کــه دشــمن پنهانــی‌اش، یاگــو، 

ــدف  ــا را ه ــاداری دزدمون ــو، وف ــان اتلل ــودی ج ــرای ناب ب

قــرار داد. ایــن بــه خــودی خــود ظالمانه اســت، امــا بدتر 

از آن حیله‌گــری یاگــو در امیــددادن بــه اتللــو اســت. یاگــو 

ــو  ــای اتلل ــه ترس‌ه ــت ک ــن داش ــر ای ــرار ب ــه اص همیش

بی‌پایه‌واســاس هســتند: »تمنــا می‌کنــم از شــما... 

آخــر احتمــال دارد در پیش‌بینــی خــود بــر خطــا باشــم. 

آری، اقــرار می‌کنــم کــه ایــن عیــب در سرشــت من اســت 

کــه همه‌جــا بــدی و ناپاکــی می‌بینــم. پــس مبــادا خــرد 

شــما بــر کســی کــه قضاوتــی ناقــص دارد اعتنــا کنــد و 

از پراکنده‌گویی‌هــا و ملاحظــات نادرســتش دردســری 

ــم آورد.« ــان فراه برایت
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هــر کــدام از ســخنان منطقــی و خیرخواهانــه‌ی او خنجــری زهرآگیــن اســت در پوســته‌ی 

نصیحتــی دوســتانه: »آه ســرور مــن! از حســد بپرهیزیــد.« یاگــو اســتاد نابودکــردن 

ــا هــر فرصــت آشــتی را  ــاره اســت. در تمــام داســتان هشــیار اســت ت فرصت‌هــای دوب

از اتللــو بگیــرد.

در انتهــا، آخریــن مانعــی کــه می‌مانــد، عشــق اتللــو بــه دزدمونــا اســت. یاگــو بــا تقلیــدی 

شــیطانی از تنهــا فرصــت دوبــاره‌ای کــه بــرای اتللــو مانــده اســت، عشــقش را علیــه او بــه 

کار می‌گیــرد: »چــرا اتفاقــی کــه افتــاده اســت را قبــول نمی‌کنیــد؟ چــرا بایــد دســت‌تان 

را بــه خونــش آلــوده کنیــد؟ دزدمونــا و معشــوقه‌اش را فرامــوش کنیــد تــا بــا هــم باشــند 

و شــما هــم بــه زندگی‌تــان برســید«. یاگــو بــه خوبــی واکنــش اتللــو بــه ایــن پیشــنهاد 

ــتر از  ــرد و بیش ــرا می‌گی ــو را ف ــود اتلل ــم وج ــت. خش ــرده اس ــی ک ــرمناک را پیش‌بین ش

همیشــه تشــنه‌ی خــون دزدمونــای خیانتــکار می‌شــود.

ــت  ــرگ فرص ــه‌ی م ــت؛ نقط ــت اس ــه‌ای بی‌بازگش ــه نقط ــو ب ــاندن اتلل ــو رس ــدف یاگ ه

دوبــاره. اتللــو شــمع بــه دســت بــه ســوی اتــاق خــواب همســرش مــی‌رود و بــه عواقــب 

ــه گرفتــه اســت می‌اندیشــد: »اینــک اول شــمع را بکشــم، ســپس آتــش  تصمیمــی ک

زندگــی‌اش را خامــوش کنــم. آری، خواهمــت کشــت و آنــگاه دوســتت خواهــم داشــت.«

شکســپیر حتــی در ایــن لحظــه‌ی دردنــاک هــم رویــای فرصــت دوبــاره را رهــا نمی‌کنــد. 

بلکــه آن را ماننــد نمــک بــر زخــم تماشــاچی می‌پاشــد. دزدمونــا بــا نفس‌هــای آخــرش 

ســه بــار فریــاد می‌زنــد:‌ »خــدا نگــه‌دار ســرور مهربانــم. خــدا نگــه‌دار«.

تنهــا عدالــت شکســپیر، خودکشــی اتللــو و شــکنجه‌ی یاگــو اســت. اتللــو، دزدمونــا، شــاه 

لیــر، ژولیــوس ســزار، مکبــث، هیچ‌کــدام فرصــت دوبــاره‌ای نخواهنــد داشــت. 
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ــده  ــالات نوشته‌ش ــت از مجموعه‌مق ــی اس ــردان گزیده‌های ــت، برگ ــن یادداش ای

، Adam Philips و Stephan Greenblat توســط

بــا عنــوان Second Chances; Shakespear & Freud، که توســط انتشــارات 

دانشــگاه Yale در ســال 2024 بــه چــاپ رســیده اســت. 





گشــتن در بیــن روزآمدهــای مربــوط ‌و ‌نامربــوط 

بــه محــور موضوعی‌ســت؛ برگزیــدن نکتــه‌ای دارای 

محــل تامــل و تشــریح تاثیــرات آن بــر مســیر زندگی 

ــا. ــی م و جهان‌بین

ــه  ــه ن ــت ک ــوت موضوعاتی‌س ــاط خل ــگاری، حی روزن

می‌تــوان نادیــده گرفــت؛ نــه در قالــب موضــوع 

می‌گنجنــد. اصلــی 

*
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انتقــام بــه شــیوه‌های مختلفــی بــروز پیــدا می‌کنــد. عیان‌تریــن روش آن، صدمــه 

ــه خــود!  ــری هــم دارد؛ لطمــه ب ــه دیگــری اســت. امــا روش پیچیده‌ت ــا لطمــه ب ی

فــردی کــه بــه نظــر خــودش مــورد ظلــم قــرار گرفتــه و تــوان یــا جرئــت آســیب بــه 

ــود  ــه خ ــد، ب ــازه آن را نمی‌ده ــی‌اش اج ــع اخلاق ــا مواض ــا اص ــدارد، ی ــری را ن دیگ

آســیب می‌زنــد تــا ظالــم از دیــدن نتایــج ظلمــش در او، اذیــت شــود و شــخصِ 

ســوم هــم بــر بی‌رحمــی ظالــم مهــر تاییــد بزنــد. در حالــت اول فــردی کــه ســیلی 

خــورده اســت، ســیلی می‌زنــد و در حالــت دوم فــرد از ســیلیِ خــورده، بــر زمیــن 

می‌افتــد. امــا او تمــارض نمی‌کنــد. او واقعــا گمــان می‌بــرد ظلمــی کــه بــه او 

ــد و  ــر می‌کن ــود را بدت ــال خ ــر روز ح ــت. ه ــوده اس ــک ب ــدر مهل ــده، همین‌ق ش

بــه خــود صدمــه می‌زنــد تــا گنــاه ظالــم بیشــتر شــود. اگــر کســی بــر اثــر خیانــت 

ناراحــت شــود، مســئولیت ناراحتــی‌اش بــر دوش خائــن اســت و اگــر خودکشــی 

کنــد، مســئولیت خودکشــی! و مظلــوم بــه جــای آن کــه بــا جوابــی درخــور، خائــن 

را مجــازات کنــد، بــه خــود صدمــه می‌زنــد تــا خائــن تــا ابــد از صدمــه‌ای کــه بــه 

دیگــری زده اســت، عــذاب وجــدان داشــته و اذیــت شــود. شــاید بخشــی از حــال 

ــت؛  ــن اس ــر همی ــت تاثی ــم تح ــد ه ــقی خورده‌ان ــت عش ــه شکس ــانی ک ــد کس ب

»آهــای مــردم! ببینیــد بــا رفتنــش چــه بــر ســر مــن آورد! او ظالــم اســت!«

بخشش لازم نیست، اعدامم کنید.

الیاس بهرامی  | دانشجوی فلسفه هنر    
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چنیــن اســت کــه ایــن حالــت دوم گاه از حالــت اول خطرناک‌تــر مــی شــود. فــردی کــه در 

جــواب ســیلی، ســیلی می‌زنــد، تکلیفــش بــا خــودش مشــخص اســت. امــا کســی کــه در 

تــاش اســت تــا ایــده »ظالــم/ مظلــوم« را در ذهــن دیگران جــا بیانــدازد، کِی دســت از تلاش 

بــر مــی‌دارد؟ آیــا کافــی اســت یــک نفــر ظالم‌بــودنِ معشــوقه خیانــت‌کار را تاییــد کنــد؟ دو 

نفــر چــه؟ نکنــد بــا لبخنــد‌زدن در هنــگام تعریــف ماجــرا، ضــد قهرمــان داســتان را مثبــت 

ــچ‌گاه آزادی  ــت. او هی ــوم اس ــر مظل ــش، زنجی ــت دوم ــام در حال ــد؟ انتق ــان داده باش نش

ــارض  ــای او را تم ــد افتادن‌ه ــه نبای ــت ک ــر آن داوری اس ــه فک ــواره ب ــد. هم ــس نمی‌کن را ح

قلمــداد کنــد. او نــه می‌توانــد آزادانــه راه بــرود و نــه حتــی می‌توانــد آزادانــه بیفتــد. او تمــام 

ــده‌اش،  ــد. خن ــش می‌بین ــان‌دادن خوی ــوم نش ــرای مظل ــی ب ــوان فرصت ــه عن ــا را ب لحظه‌ه

گریــه‌اش، خوشــحالی و غمــش، همگــی در خدمــت داســتانی اســت کــه او دوســت دارد 

تعریــف کنــد تــا ضــد قهرمــان را زمیــن بزنــد. ضــد قهرمانــی کــه گاه دیگــر آن‌قــدر درونــی 

ــرد  ــه ف ــت ک ــه اس ــن گون ــد. ای ــنه‌تر می‌کن ــم را تش ــور، منتق ــان آب ش ــه س ــه ب ــود ک می‌ش

نمی‌توانــد ببخشــد. بخشــش از نظــر او تاییــدی بــر ایــن اســت کــه تمــام زمین‌خوردن‌هــا 

و آســیب‌هایی کــه دیــده، عبــث، بی‌معنــا و بی‌فایــده بــوده اســت. اگــر او را ببخشــد، اگــر 

فرصتــی دوبــاره بــه او بدهــد، ناگهــان بــا تمــام زخم‌هایــی مواجهــه می‌شــود کــه خــود بــه 

خــود زده اســت و نــه دیگــری. آن‌گاه چــه کســی پاســخ‌گو خواهــد بــود؟

فــردی را فــرض کنیــد کــه بــه خاطــر اشــتباهی کــه در زندگــی‌اش مرتکــب شــده اســت، خــودِ 

ــل  ــود حم ــا خ ــی را ب ــد. او جراحت ــوم می‌دان ــش را مظل ــروزِ خوی ــم و ام ــته‌اش را ظال گذش

می‌کنــد کــه کســی جــز خــودش آن را بــر او وارد نکــرده اســت. ایــن بــروز دوگانــه »ظالــم/

مظلــوم« در یــک فــرد، دوپارگــی وجــودی‌اش را مســبب می‌شــود. بــه خویشــتن بــه چشــم 

ــر  ــه، ه ــت. در نتیج ــر نیس ــش میس ــدی برای ــکان تبعی ــچ ام ــه هی ــرد ک ــی می‌نگ مجرم

فرصتــی کــه بــرای او پیــش می‌آیــد، هــر فرصتــی کــه می‌توانــد از او شــخص نویــی بســازد، 

او خویــش را ســزاوار ایــن فرصــت نمی‌یابــد. از طــرف دیگــر نیــز از ایــن فرصت‌دهــی بــه 

ــوس  ــس از آن، افس ــد و پ ــا بزن ــه خط ــت ب ــر دس ــار دیگ ــا ب ــد ت ــد. می‌ترس ــود می‌ترس خ

ــن  ــا در ای ــذارد ت ــد، می‌گ ــا می‌کن ــت را ره ــس فرص ــود. پ ــرش ش ــر گریبان‌گی ــی دیگ خطای

رنج‌کشــیدن‌های مرتــاض‌وارش، تقــاص پــس بدهــد. اصــا اگــر بــه خــود فرصــت مجــدد 

ــام آن  ــت! آن‌گاه تم ــم هس ــناک‌تر ه ــد، ترس ــت برس ــه موفقی ــت، ب ــن فرص ــد و در ای بده

مــدت مجــرم را بیهــوده مجــازات می‌کــرده اســت. تمــام آن مــدت می‌توانســته اســت از 

او شــخصیت دیگــری بســازد. تمــام مــدت می‌توانســته اســت خــود را ببخشــد و از ایــن 

دوپارگــی کــه هــر لحظــه تمــام وجــودش را می‌خــورد، آزاد شــود. می‌توانســته اســت دوبــاره 

یکــی شــود؛ یــک فــرد خطــاکار، یــک انســان. امــا او خــود را فرزنــد خــدا می‌دانــد و حــال بایــد 

تقــاص گنــاه نخســتین آدمــی را یک‌نفــره، پــس بدهــد. پــس فریــاد می‌زنــد: »بخشــش لازم 

نیســت، اعدامــم کنیــد.«
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حداکثــر معنــای فرصــت دوبــاره، آزمــودن انســان در شــرایط آزمونــی تقریبــا 
مشــابه اســت. 



پویــا

محسن عوضوردی | دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی    

رمــز و رمــوزی کــه آشــکار و نهــان، بــر آینــه‌ی زندگــی مــا نقش بســته اســت، چنــان می‌نماید 

ــن  ــزای ای ــن اج ــم. کوچک‌تری ــیج کنی ــر را بس ــر از تفک ــی فرات ــد تامل ــرای درک آن، بای ــه ب ک

هســتی، بــه نوبــه‌ی خــود، بــه شــرط تامــل، چنــان پیچیــده می‌شــوند کــه خــود جهانــی را در 

درون پاســبانی می‌کننــد. حــال ایــن اجــزای کوچــک را، مرتبــط یــا نامرتبــط بــا یکدیگــر، اگــر 

در مجموعــه‌ای بــه نــام »جهــان« تصــور کنیــد، فراتــر از وصف و بیشــتر از حیــرت، پیچیدگی 

را در می‌یابیــد. 

بیاییــد کمــی پیــچ و تــاب ایــن پیچیدگــی را بیشــتر کنیــم. بیاییــد از عالــم موجــودات زنــده‌، 

جلوتــر برویــم و بــه عالــم انســان برســیم. آری، انســان، همــان اشــرف مخلوقــات معــروف. 

موجــودی کــه فراتــر از ســازوکارهای پیچیــده‌ی شــیمیایی و فیزیکــی، فکر می‌کند و هســت، 

ــر  ــه تفک ــودی ک ــد، موج ــرف می‌زن ــود و ح ــر می‌ش ــد، متنف ــس می‌کن ــی‌ورزد، ح ــق م عش

می‌کنــد. ترکیبــی از چنــد مجموعــه‌ی پیچیــده، ادراک، احســاس، منطــق، فعــل و انفعــالات 

حیاتــی )شــیمایی و فیزیکــی(. حــال بــرای جلــب توجــه بیشــتر حیــرت، تعامــل ایــن جهــان 

پیچیــده ]یعنــی انســان را[ بــا جهــان ســایر موجــودات متصــور شــوید. بــرای آن‌کــه انتهــای 

احتمالــی ایــن حیــرت را در وهلــه‌‌ای دیگــر ترســیم کنیــد، ترکیــب تعامــات یــک انســان، 

بــا ســایر انســان‌ها در جهانــی مملــوء از موجــودات دیگــر و هــوش کیهانــی را در یــک 

مکانیســم فــوق پیچیــده تصــور کنیــد. دقیقــا مثــل میم‌هــا و کلیپ‌هــای اینســتاگرام، کــه 

چهــره‌ی کاراکتــر انیمیشــین محبــوب شــگفت‌انگیزان را، بــا هــر بــار پیچیدگــی یــا اصطلاحا 

ــگفت‌انگیزان  ــم ش ــم می ــا الگوریت ــر ب ــد. اگ ــر می‌ده ــوع، تغیی ــک موض ــدن ی دارک‌تر‌ش

ــگفت‌انگیز  ــیار ش ــون، بس ــتی پیرام ــان‌ها و هس ــم انس ــل عال ــطح تعام ــم، س ــش‌ روی پی

ــه خــود اختصــاص می‌دهــد.  اســت و دارک‌تریــن میــم شــگفت‌انگیزان را ب

جالــب آن اســت کــه در ایــن جهــان پیچیــده که انســان می‌توانــد غــرق در لذات شــرب مدام 

ردی، بــه دنبــال جســتن و اکتشــاف 
ُ

شــگفتی‌ها باشــد، عــده‌ای هســتند کــه‌ تلخ‌تــر از هــر د

حقایقنــد. بــه دنبــال »حقایــق« و نــه حتــی کشــف »واقعیــات«. و تلخ‌تــر آنکــه عــده‌ای گمــان 
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می‌کننــد کــه حقیقــت را یافته‌انــد و در هــر کــوی و برزنــی آن را جــار می‌زننــد، بی‌آنکــه 

بداننــد: »آن را کــه خبــر شــد، خبــری بــاز نیامــد.«

بی آنکه دمی به خود بگویند: »کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، 

کار ما شاید این است، 

که در افسون گل سرخ شناور باشیم« 

در حیــرت تعامــات عوالــم، بــه آنجــا رســیدیم کــه انســان بــه عنــوان یــک مجموعــه‌ی 

ــل  ــر تعام ــودات دیگ ــوء از موج ــی ممل ــودش در محیط ــان خ ــا هم‌نوع ــده، ب ــوق پیچی ف

می‌کنــد و مفــروض ایــن شــد کــه شــاید پیچیده‌تریــن ســطوح، همیــن باشــد. امــا فراتــر از 

پیچیدگــی ایــن ســطح، لایــه‌ای ژرف‌تــر در ســیره‌ی ایــن تعامــات اســت؛ لایــه‌ای کــه منعقد 

بــا یــک واژه‌ی کلیدی‌ســت: »تغییــر«. 

ــد.  ــاده پیچیده‌ان ــود فوق‌الع ــه‌ی خ ــه نوب ــتا‌بودن، ب ــرض ایس ــا ف ــات ب ــن تعام ــام ای تم

جالــب آن اســت کــه ایــن مجموعه‌هــا و تعاملات‌شــان، مــدام در حــال تغییرنــد؛ یعنــی 

هــم درون هــر مجموعــه و هــم ســطح تعلامــات هــر مجموعــه بــا محیــط خــود و دیگــر 

مجموعه‌هــای حاضــر در محیــط، در یــک حالــت اصطلاحــا پویــا، مــدام در حــال تغییــر 

اســت. 

قواعــدی کــه مــا انســان‌ها بــرای زندگــی خــود چیده‌ایــم، نظمــی را در آینــه‌ی زندگــی پدیــدار 

کــرده اســت کــه گویــی جهــان و زیســت مــا در ایــن جهــان، منظــم اســت. مثــا هــر روز ۲۴ 

ســاعت دارد و هــر هفتــه ۷ روز و خورشــید )بــا فــرض آن‌کــه پشــتش بــه ما نیســت( هــر روز 

از مشــرق طلــوع و در مغــرب غــروب می‌کنــد. ایــن تکرار‌هایــی کــه ناشــی از قواعد قــراردادی 

زیســت مــا هســتند را نشــانگر نظــم می‌دانیــم. در حالــی کــه حتــی در بطــن ایــن قواعــد، 

ثباتــی وجــود نــدارد. بــرای همین اســت کــه برخــی روز‌ها طولانی‌تر هســتند و تحویل ســال، 

هــر ســاله در یکــی از روز‌هــای هفتــه می‌افتــد. بمانــد کــه هــر چــه هــر روز بــر مــا ســخت یــا 

آســان بگــذرد، بــه ترتیــب طولانی‌تــر و کوتاه‌تــر خواهــد بــود و ایــن نســبیتی ذهنی‌ســت. 

مــا نیــز تــوام بــا جهــان پیرامــون و درونمــان، مــدام در حــال تغییــر هســتیم. بــه آنگونــه کــه 

مــن تــا نوشــتن واژه‌ی قبلــی، محســن واژه‌ی بعــدی نیســتم. جویبــار لحظه‌هــا جاریســت؛ 

چنــان کــه غیــر ممکــن اســت شــما بتوانیــد دو بــار در آب این جــویِ جاری شــنا کنیــد. چون 

هــم جــوی جاری‌ســت، هــم شــما پویــا و متغیــر. 

حــال پرســش اینجــا مطــرح می‌شــود کــه پــس چگونــه می‌شــود یــک فرصتــی کــه از دســت 

مــی‌رود، دوبــاره تکــرار شــود؟ حداکثــر معنــای فرصــت دوبــاره، آزمــودن انســان در شــرایط 



آزمونــی تقریبــا مشــابه اســت - تقریبا مشــابه؛ 

نــه حتمــا و مطلقــا مشــابه. بنابریــن هیــچ 

فرصــت مطلقــا یــا عینــا مشــابهی وجــود نــدارد. 

ــرای  ــار ب ــط یکب ــه‌ای فق ــر لحظ ــی، ه ــر فرصت ه

ماســت. در بــارِ دیگــر، نــه مــا آن شــخص قبلــی 

هســتیم، نــه آن لحظــه، لحظــه‌ی قبــل. پــس: 

خوشــا نقــدِ هــر لحظــه را زیســتن؛ کــه شــنیدن 

خــوش  دور  از  دوبــاره«،  »فرصــت  دهــل‌  آوازِ 

ــت.  اس
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جوخه به خط، هدف وحشی مقابل؛ آتش 

عارف قندی‌پور  | دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک  

برای جانم چانه نمی‌زنم. 

ســقراط پــس از دســتگیری و متهم‌شــدن بــه چندیــن اتهــام از جملــه فریفتــن مــردم 

و گمراه‌کــردن جوانــان، محکــوم بــه مــرگ شــد. از طــرف شــاگردان و طرفدارانــش 

پیشــنهاد فــرار دریافــت کــرد. آنــان پیشــنهاد دادنــد کــه می‌تواننــد ســقراط را بــا 

شــیوه‌هایی از قبیــل رشــوه‌دادن بــه نگهبانــان فــراری دهنــد و او را بــه ســرزمین دیگــری 

هدایــت کننــد. ســقراط ایــن پیشــنهاد را قبــول نکــرد. او دلایــل خــود را اینگونــه مطــرح 

می‌کنــد کــه »هیــچ‌گاه نبایــد کســی را بیازاریــم؛ پــس چــون فــرار زندانــی بــه حکومــت 

آســیب و آزار می‌رســاند، مــورد قبــول نیســت. هم‌چنیــن اگــر کســی بــا آنکــه می‌توانــد 

مهاجــرت کنــد، در کشــوری بمانــد؛ بــه صــورت ضمنــی پذیرفتــه کــه از قوانیــن آن 

اطاعــت کنــد. بنابرایــن فــرار، نادیــده گرفتــن یــک توافــق اســت.« قانــون او را محکــوم 

بــه مــرگ کــرد و ســقراط تصمیــم گرفــت در زنــدان بمانــد، جــام شــوکران را ســر بکشــد 

و زندگــی‌اش اینگونــه خاتمــه یابــد. افلاطــون، شــاگرد ســقراط، ادعــا می‌کنــد کــه ســقراط 

اعتقــاد داشــت کــه اگــر دولــت از گرفتــن جــان او می‌گذشــت، بــه شــرطی کــه ســقراط 

ــرای  ــردم را ب ــم م ــه تعلی ــرده؛ چراک ــول نمی‌ک ــت، قب ــردم برمی‌داش ــم م ــت از تعلی دس

ــت.  ــروری‌ می‌دانس ــه ض ــی جامع ــر حقیق خی

گالیلــه، وقتــی دیــد کــه کلیســا مســتندات علمــی او را مبنــی بــر عــدم مرکزیــت زمیــن 

ــت راه دوم  ــم گرف ــرار داده؛ تصمی ــردن ق ــا توبه‌ک ــرگ ی ــی م ــرد و او را در دوراه نمی‌پذی

را برگزینــد. گالیلــه در کلیســا اعتــراف کــرد کــه تفکراتــش اشــتباه بــوده و مطابــق گفتــه 

کلیســا، زمیــن مرکــز عالــم اســت. او پــس از اعتــراف، ســال‌ها مخفیانــه بــه مطالعــات 

علمــی خــود ادامــه داد و شــاگردان مــورد اعتمــادی را در خانه خود راه داد و تعلیمشــان 

داد. گالیلــه بــا ایــن روش کلیســا را فریفــت، بــه زندگــی خــود ادامــه داد و بــه گســترش 

علــم خدمــت کــرد. 
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مکاتــب اخلاقــی مــدرن دربــاره اینکــه کــدام یک از اعمــال اختیــاری دو مثال فــوق اخلاقی 

ــی  ــانِ اخلاق ــد. وظیفه‌گرای ــث می‌کن ــوده، بح ــر ب ــاق نزدیک‌ت ــت اخ ــه فضیل ــا ب ــوده، ی ب

اعتقــاد دارنــد امــور و اصــول اخلاقــی‌ای کــه اغلــب معیــن و مبرهــن هســتند را تحــت 

هیــچ شــرایطی نبایــد زیــر پــا گذاشــت و بــه هــر قیمتــی بایــد بــر حفــظ آن‌هــا پافشــاری 

کــرد. مثــا در مــورد فضیلــت اخلاقــی راســت‌گویی؛ اگــر تروریســتی از مــا بپرســد کــه در 

کــدام اتــاق می‌تــوان آدم‌هــای بیشــتری را یافــت )و مــا از قصــد و غــرض او بــرای کشــتن 

آدم‌هــا باخبــر باشــیم و نیــز از جمعیــت افــراد حاضــر در هــر اتــاق مطلــع باشــیم(، بایــد 

حقیقــت را بــه او بگوییــم. حتــی اگــر جــان آدم‌هــای بی‌گنــاه گرفتــه شــود. 

از طــرف دیگــر، پیامدگرایــان اعتقــاد دارنــد در هر شــرایطی باید پیامد هر انتخاب را ســنجید 

و باتوجــه بــه پیامدهــای هــر مســیر، ســودمندترین آن‌هــا را برگزیــد. در مثــال تروریســت، 

از منظــر پیامدگرایــی بایــد بــه او دروغ بگوییــم و آدرس غلــط بدهیــم تــا جــان افــراد کمتــری 

گرفتــه شــود؛ در اینجــا پیامــد مثبــت دروغ‌گویــی در ایــن موقعیــت بســیار بیشــتر از پیامــد 

منفــی آن اســت؛ هرچنــد کــه دروغگویــی یــک رذیلــت اخلاقــی مبرهــن باشــد.

ــد  ــرورش و رش ــه پ ــد ک ــی می‌گذارن ــر روی انتخا‌ب‌های ــود را ب ــز خ ــان تمرک فضیلت‌گرای

فضیلت‌هایــی ماننــد عدالــت، شــجاعت و امثــال این‌هــا را بــرای افــراد بــه ارمغــان آورد. 

یــک فضیلت‌گــرا ممکــن اســت خــودش را هــدف تروریســت قــرار دهــد تــا جــان افــراد 

ــذر  دیگــر را نجــات دهــد. در ایــن صــورت شــجاعت و رشــادتی از خــود نشــان داده و ب

تکثیــر آن را در دل دیگــران نیــز کاشــته اســت. 

مکاتــب اخلاقــی محــدود بــه ســه مکتــب مذکــور نمی‌شــوند و بحــث دربــاره این فلســفه 

بــا بیــان الکــن و انــدک مــن نیــز میســر نیســت. امــا بگذاریــد بعــد از اندکــی تفحــص در 

اخــاق، جمــات زیــر را بخوانیم: 

»مــن در ایــن دادگاه بــرای جانــم چانــه نمی‌زنــم، و نــه حتــی بــرای عمــرم. مــن قطــره‌ای 

ناچیــز از عظمــت و حرمــان خلق‌هــای مبــارز ایــران هســتم. زندان‌هــای ایــران پــر اســت 

ــه اتهــام اندیشــیدن و فکرکــردن و کتاب‌خوانــدن توقیــف  ــه ب ــی ک ــان و نوجوانان از جوان

ــان را  و شــکنجه و زندانــی می‌شــوند. آقــای رئیــس دادگاه، همیــن دادگاه‌هــای شــما آن

ــر  ــد دیگ ــاز می‌گرددن ــد و ب ــدان می‌رون ــه زن ــی ب ــان وقت ــد. آن ــدان می‌کن ــه زن ــوم ب محک

عمالــی 
َ
کتــاب را کنــار می‌گذارنــد؛ مسلســل دســت می‌گیرنــد. ولــی آیــا بــا تمــام ایــن ا

ــوان جلــوی اندیشــه را گرفــت. شــما در  کــه صــورت می‌گیــرد، تمــام ایــن خفقــان، می‌ت

تاریــخ چنیــن نمــوداری داریــد؟
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خســرو  صحبت‌هــای  از  بخشــی  جمــات،  ایــن 

ــه حکــم اعدامــش را  گلســرخی در دادگاهــی اســت ک

صــادر کــرده بــود. 

دربــاره  گلســرخی  صحبت‌هــای  دیگــر  درمیانــه 

اصلاحــات ارضــی و دفاعیاتــی از طبقــات محــروم، 

می‌کنــد:  قطــع  را  او  حــرف  دادگاه  رئیــس 

- شــما آخریــن دفــاع خودتــان را ارائــه دهیــد و چیــزی 

ــد  ــه عنــوان آخریــن دفــاع بای هــم از مــن نپرســید. ب

ــه  ــده ب ــام واردش ــورد اته ــه در م ــد ک ــی را بگویی مطالب

نفع‌تــان اســت. 

+ مــن بــه نفــع خــودم چیــزی بــرای گفتــن نــدارم. مــن 

فقــط بــه نفــع خلقــم حــرف می‌زنــم. اگــر ایــن آزادی را 

ــینم.  ــدارم، می‌نش ن

- شــما همان‎قــدر آزادی داریــد کــه از خودتــان دفــاع 
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بکنیــد؛ بــه عنــوان آخریــن دفــاع.« 

گلســرخی بــه حالــت قهــر و غــرور، چندمرتبــه دیگــر رو بــه رئیــس دادگاه می‌گویــد 

ــس از دادگاه،  ــیند. پ ــرد و می‌نش ــتش می‌گی ــنش را در دس ــد کاپش ــینم« و بع »می‌ش

ــش را داده  ــم اعدام ــی حک ــی و بازبین ــنهاد فرجام‌خواه ــه پیش ــری ک ــا افس ــرخی ب گلس

بــود، مخالفــت کــرد: »امــکان نــدارد. مــن حــق نــدارم. در ایــن جامعــه حــق مــن، جــان 

مــن اســت. مــن ایــن کار را نمی‌کنــم.« و ســپس بــه ســمت درب خروجــی دادگاه رفــت. 

امــروزه شــواهد تاریخــی بعضــا نشــان می‌دهنــد گلســرخی قصــد تــرور شــخصیت‌های 

بلنــد مرتبــه کشــور را نداشــته و اتهامــی کــه بــه او نســبت داده شــده، حقیقت نداشــت.

ــا شــوق و لــذت بیشــتری تماشــایش کــردم.  ــار ب بارهــا فیلــم دادگاه او را دیــدم و هرب

دفعــات آخــر برخــی جمــات او را همــراه خــودش تکــرار می‌کــردم. گاهــی بــه خیالاتــم 

پــر و بــال دادم و خــودم را جــای او تصــور می‌کنــم کــه دارم بــه ظالــم و همدســت‌هایش، 

»نــه« می‌گویــم. مــن فکــر می‌کنــم کشــتن همیشــه بــا جــام شــوکران نیســت؛ گیوتیــن 

ــی  ــت اخلاق ــه فضیل ــور ک ــد. همان‌ط ــی از تاریخ‌ان ــط بخش ــم فق ــلحه ه ــاب و اس و طن

همیشــه راســتگویی نیســت، دروغ و فــرار و جنــگ هــم بخشــی از تاریخ‌انــد؛ و تاریــخ 

همیشــه قصــه نیاکان‌مــان نیســت، مــن و شــما هــم بخشــی از تاریخیــم. 

تمــام اطلاعــات مربــوط بــه زندگــی گلســرخی را می‌تــوان در اینترنــت پیــدا کــرد و 

ــا  ــال این‌ه ــغل و امث ــد و ش ــال تول ــواده او، س ــاره خان ــتم درب ــد نداش ــن قص ــد، م خوان

چیــزی بنویســم. مــن قصــد دارم بنویســم کــه فرصــت دوبــاره‌ای بــرای تماشــای فیلــم 

دادگاه گلســرخی پیــدا خواهــم کــرد، فرصــت دوبــاره‌ای بــرای خوانــش مکاتــب اخلاقــی، 

فرصــت دوبــاره‌ای بــرای تصمیم‌گرفتــن، بــرای فکــر بــه تصمیــم گلســرخی. مــن اعتقــاد 

ــزش،  ــاری در مغ ــه »آری« ج ــار ب ــزاران ب ــد، ه ــه« بگوی ــه »ن ــش از آنک ــرخی پی دارم گلس

»نــه« گفتــه اســت. قصــد دارم بگویــم فرصــت دوبــاره‌ای کــه بــه مــا داده می‌شــود، گاهــی 

موجــب تغییــر رونــد تاریــخ می‌شــود؛ موجــب خیال‌پــردازی یــک جــوان، موجــب تغییــر 

قضــاوت آینــدگان دربــاره مــا. 



در یکــی از اپیزودهــای پادکســت »کتاب‌بــاز« ســروش صحــت در پاســخ بــه 

مجتبــی شــکوری کــه از یــک نصیحــت خواســت، گفــت: »اگــر کســی اشــتباهی کرد 

ــاره آن اشــتباه رو تکــرار کــرد و دوبــاره  و عذرخواهــی کــرد، ببخشــیدش. اگــر دوب

عذرخواهــی کــرد، بــاز هــم ببخشــیدش. وقتــی آدم اشــتباهی می‌کنــد، کاری جــز 

عذرخواهــی از او برنمی‌آیــد.« 

ایــن از اصلی‌تریــن شــعارهای مــن در زندگــی اســت؛ این‌کــه بایــد بخشــید. فکــر 

می‌کنــم ممکــن اســت روزی خــودم هــم در موضعــی بــرای بخشیده‌شــدن قــرار 

بگیریــم و آن وقــت اســت کــه ممکن‌الخطا‌بــودن انســان برایــم معنــا می‌شــود. 

ــردم  ــا ک ــی خط ــرده‌ام؛ گاه ــل ک ــم عم ــی‌ام ه ــعارهای زندگ ــاف ش ــن برخ ــا م ام

ــن خطــا بشــوم. در نهایــت هــم از خــودم  ــه مرتکــب ای ــه خــودم حــق دادم ک و ب

رضایــت داشــتم؛ هرچنــد بــر خــاف تمــام آنچــه می‌خواســتم باشــم، عمــل کــرده 

بــودم. درســت بــود کــه عملــم مخالــف شــعارهای زندگــی‌ام شــده بــود امــا خطــای 

عالمانــه‌ی مــن اقتضــای ســامت روانــم بود. بــرای همیــن معتقدم کــه نمی‌توان 

ــتباهات  ــی اش ــرای بعض ــه ب ــت ک ــرد و لازم اس ــاوت ک ــران را قض ــتباهات دیگ اش

بــه آدم‌هــا فرصــت داد. شــاید مثــل انیمیشــن »رایــا و آخریــن اژدهــا«، فرصــت 
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و اعتمــاد دوبــاره بــه آدم‌هــا -حتــی اگــر آن‌هــا اعتمــاد مــا را بــه بدتریــن شــکل ممکــن 

خدشــه‌دار کــرده باشــند- خــوب باشــد. شــاید اصــاً همیــن نیــروی ایمــان و بــاور قلبی به 

آن‌هــا باعــث شــود کــه بــرای همیشــه تغییــر کننــد. شــاید اعطــای نشــان فرصــت دوبــاره 

بــه آدم‌هــا خیلــی وقت‌هــا هــم بــد و خطرنــاک نباشــد. 

می‌دانــم کــه بــرای همیــن بخشــش و فرصــت دوبــاره هــم خــط قرمزهــا و مرزهایــی وجود 

دارد. انــگار بایــد دژ محکمــی در برابــر ورود آدم‌هــا بــه زندگــی ســاخت؛ امــا نبخشــیدن و 

مانــدن در ناراحتی‌هــای گذشــته هــم آفــت بــاغ دژ وجودمــان اســت. مــن خــودم گمشــده 

ایــن وادی دیریــاب هســتم و تلاش‌هایــم بــرای یافتــن مــرز درســت بخشــش و فرصــت 

دوبــاره، هنــوز بــه ســرمنزل مقصــود نرســیده‌اند. 

البتــه همیشــه ادای قربانی‌هــا را درآوردن هــم درســت نیســت؛ نمی‌شــود همیشــه 

مدعــی مــورد ظلــم قرار‌گرفتــن بــود. هنــوز هــم علی‌رغــم آن‌کــه ســعی می‌کنــم خطــای 

دیگــران در حــق خــودم را درک کنیــم، منتظــر آن روزی هســتم کــه در همیــن جایــگاه بــرای 

مــورد بخشــش قرارگرفتــن می‌نشــینم. آن وقــت اســت کــه بهتــر از هــر زمانــی می‌فهمــم 

کــه چه‌قــدر بــه فرصــت دوبــاره‌ای نیــاز دارم، کــه قــدرت فرصــت دوبــاره چه‌قــدر می‌توانــد 

جادویــی و اثرگــذار باشــد،‌ و می‌توانــد مــا را بــه انســان‌های بهتــر و قوی‌تــری از انســان‌های 

پیــش از اشــتباهات‌مان تبدیــل کنــد و تــاش بــرای جبــران آن‌هــا مــا را در ایــن مســیر 

ــی‌دارد.  ــه م ــر نگ ثابت‌قدم‌ت

ــرِ  ــت و از اث ــان آشناس ــای خلقت‌م ــچ و مهره‌ه ــاختار پی ــا س ــه ب ــش از هم ــا بی ــق م خال

فلج‌کننــده ناامیــدی آگاه اســت، و می‌دانــد کــه همیــن ناامیــدی چــه فرصت‌هــای 

پیشــرفتی را کــه از مــا نمی‌گیــرد. بــرای همیــن هــم آغوشــش همیشــه بــه روی ما گشــوده 

اســت و اگــر پشــیمان ببیندمــان -حتــی بیشــتر از قبــل- دوســت‌مان خواهــد داشــت و 

آغوشــش را بــه روی‌مــان خواهــد گشــود: »صــد بــار اگــر توبــه شکســتی، بــازآ«. او اولیــن 

چــراغِ »بارهــا و بارهــا بــه انســان‌ها فرصــت‌دادن« را روشــن کــرده و بــه نظــرم ایــن فرصــت 

دوبــاره و بخشــش بــرای آدم‌هــای درســت زندگی‌مان بســیار ســازنده خواهد بــود. در عین 

حــال تشــخیصش هــم واقعــا ســخت اســت. جالــب اســت کــه گاهــی می‌بینیــم آدم‌هــای 

اشــتباه زندگــی مــا در مواجهــه بــا دیگــری همانــی می‌شــوند کــه مــا می‌خواســتیم: 

پشــیمانند، ســعی در تغییــر دارنــد و گویــی بــه یــک بــاره بــه قهرمــان زندگــی کــس دیگــری 

ــل  ــا مث ــاره دادن‌ه ــت دوب ــش‌ها و فرص ــه آن بخش ــه هم ــت ک ــده‌اند. آنجاس ــل ش تبدی

پتکــی بــر فــرق ســرمان فــرود می‌آیــد و خشــم و غــم مثــل امــواج مهیــب دریایــی طوفانــی 
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بــه ســمت‌مان خیــز برمــی‌دارد. 

ــی  ــه همــان جای ــردی زمیــن ممکــن اســت روزی مــا را ب ــق، گ ــن حقای ــا وجــود همــه ای ب

برســاند کــه کــس دیگــری را بــه خاطــرش ســرزنش کردیــم، قضاوتــش کردیــم و حتــی برای 

یــک ثانیــه هــم ســعی نکردیــم دنیــا را از دیــد او نــگاه کنیم؛ بــه جایش فقــط زخم‌های‌مان 

ــم همیــن  ــه او ســعی کردی ــدادن ب ــاره ن ــا نبخشــیدن و فرصــت دوب ــم و ب را نشــان دادی

زخم‌هــا را عمیق‌تــر کنیــم. منکــر ایــن حقیقــت نمی‌شــوم کــه بــا تــن زخمــی و خونــی از 

بی‌انصافی‌هایــی چــون خنجــر بــر پیکــر بی‌جانمــان، حــرف از مرهم‌ســاختن بــرای خــود 

و حتــی ســعی در قرار‌گرفتــن در جایــگاه زخم‌زننــده، کار ســاده‌ای نیســت. امــا شــاید مــا 

را ســبک کنــد و بــار ایــن غــم را از روی دوش‌های‌مــان بــردارد و زمیــن زنــد؛ و خــب شــاید 

هــم فرصــت دوبــاره و دیــدن ســعی و تلاش‌هــای آن آدم آرام‌آرام دســت معجــزه‌ای بــر تمام 

زخم‌هــای پیشــینمان بکشــد و همه‌چیــز را مــداوا کنــد. مــرز باریکــی بیــن آســیب‌های 

روحــی پی‌در‌پــی بــا بخشــش هرچیــز و هرکــس و اعطــای فرصــت تغییــر بــه آدم‌هــا وجــود 

دارد، مــرزی کــه خط‌کشــی و تشــخیصش کار حضــرت فیــل اســت. 

مخلــص کلام اینکــه گاهــی بایــد فرصــت داد، درک کــرد، قضــاوت نکــرد و بخشــید؛ حتــی 

خودمــان را. وقتــی بــا بی‌رحمــی هرچــه تمام‌تــر در حــق خودمــان بــه میــدان نبــرد دنیــا 

ــاه بیاییــم؟ وقتــی  ــه ســادگی کوت می‌آییــم، چطــور توقــع داریــم از اشــتباهات دیگــران ب

ــختگیری‌های  ــن س ــت ای ــود گف ــی می‌ش ــاخته‌ایم. حت ــپری نس ــچ س ــود هی ــرای خ ــود ب خ

مفــرط بــر دیگــران شــعاع نــور عالم‌گیــرش اول از همــه خودمــان را می‌ســوزاند و نابــود 

می‌کنــد، و خــوب اســت کــه اول از همــه در حــق خودمــان بخشــنده‌ای شــفیق باشــیم. 

فرصــت دوبــاره هــم بــرای خودمــان خــوب اســت و هــم بــرای دیگــران. شــاید بتوانیــم تــا 

حــد ممکــن از اشــتباهات‌مان اجتنــاب کنیــم امــا هیچــگاه بــه طــور کامــل قــادر بــه انجام 

ایــن مهــم نخواهیــم بــود. شــاید در ابتــدای مســیر رســیدن بــه آن بایــد بیــش از هرکــس 

خودمــان را ببخشــیم و نشــان فرصــت دوبــاره را بــه خــود اعطــا کنیــم. شــاید بخشــش 

بایــد هدیــه‌ای باشــد کــه پیــش از همــه بــه خودمــان تقدیمــش می‌کنیــم. 





به آرشیو وقای�ع‌اتفاقیه سر بزنید.



قرار بود این قرنِ بیستــــمِ ما بهتر از قبل باشد
دیگــر فرصت نمی‌کند این را ثابت کند

سال‌هایِ اندکی از آن مانده
سلانه‌سلانه پیش می‌رود
نفسش به شمار افتاده. 

ویسلاوا شیمبورسکا 

توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها



توقف در مسیر زیسته‌ها و نزیسته‌ها

*



گاهــی زندگــی بی‌آنکــه قولــی داده باشــد، فرصتــی دوبــاره پیــش پای‌مــان می‌‎گــذارد؛ بــرای گفتــن حرفــی کــه 

نگفتیــم و راهــی کــه نرفتیــم و ماندنــی کــه جرأتــش را نداشــتیم. فرصت‌هــای دوبــاره همیشــه با صــدای بلند، 

در هیاهــوی بخشــایش‌های نمایشــی یــا بازگشــت‌های پرطمطــراق نمی‌آینــد. فرصــت دوبــاره آرام، در لابــه‌لای 

یــک پشــیمانیِ رســوب‌کرده، گاهــی در ســکوت یــک نــگاه و گاهــی در ســکوت ســنگین یــک دلتنگــی خــودش 

را نشــان می‌دهــد. ایــن شــماره از وقایــ�ع اتفاقیــه، ســفری اســت بــه درون آن لحظه‌هــای نادیدنــی؛ جایــی کــه 

فرصــت دوبــاره نــه فقــط امــکان تکــرار، کــه مجــال دگرگون‌شــدن اســت. در روایت‌هــای ایــن شــماره، ‌زندگــی 

بــار دیگــر بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه هیــچ پایانــی همیشــه پایــان نیســت و بازســازی، ترمیــم و تغییــر، گاهــی 

درســت در دل شکســت و ازدســت‌دادن روی می‌دهنــد. اگــر جایــی از زندگی‌تــان ایســتاده‌اید و دل‌تان خواســته 

برگردیــد، از نــو بســازید، یــا فقــط کمــی بیشــتر بمانیــد، صفحــات ایــن شــماره از وقایــ�ع اتفاقیــه را ورق بزنیــد. 
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